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Abstract 

Domestic violence is a critical challenge for Afghan migrant women in Iran, shaped by intersecting 

cultural, economic, and institutional factors. This study aimed to understand how Afghan migrant 

women living in Tehran experience and interpret domestic violence, and to uncover the cultural and 

social mechanisms that sustain it. Guided by these questions, we asked: How do Afghan migrant 

women make sense of domestic violence in Iran, and what factors lead them to perceive it as a 

natural part of life?   To address these questions, a qualitative study was conducted using a 

phenomenological approach. Data were collected through semi-structured interviews with 18 

Afghan migrant women who were receiving support from service centers for female-headed 

households in the Harandi neighborhood of Tehran. Analysis revealed four major themes: 

“Disempowerment under the shadow of a patriarchal system,” “Institutionalized violence within 

family and society,” “Gender as a field for representing male dominance,” and “Multilayered 

exclusion of women.” Together, these themes highlight how violence operates not only within 

intimate relationships but also through institutional, cultural, and legal structures that restrict 

women’s agency. The findings suggest that violence against Afghan migrant women is the product 

of a complex interplay between gendered hierarchies, poverty, migration, and limited institutional 

support. Recognizing this complexity underscores the need for multi-level interventions, the 

removal of legal barriers, and the expansion of social support systems to reduce harm and promote 

the empowerment of migrant women. 
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 از خشونت خانگی ستانیزنان مهاجر افغان ۀزیست ۀتجربفهم 
 

 4شیوا نصرالهی   3یگانه جاوید     2وریعلی پیل   1وریاعظم پیله 
 

 چکیده 

ای که در تعامل با ساختارهای فرهنگی،  رچالش زنان مهاجر افغان در ایران است؛ تجربههای پ  خشونت خانگی یکی از تجربه 
می بازتولید  قانونی  و  تجرباقتصادی  فهم  هدف  با  حاضر  پژوهش  مها   ۀزیست  ۀشود.  و  زنان  خانگی  خشونت  از  افغان  جر 

هدایتآشکار اصلی  پرسش  دو  راستا،  همین  در  شد.  انجام  آن  تداوم  اجتماعی  و  فرهنگی  سازوکارهای  تحقیق    ۀکنندساختن 
شود آنان این خشونت را  کنند؟« و »چه عواملی سبب می بودند: »زنان مهاجر افغان چگونه خشونت خانگی را در ایران معنا می 

  ۱۸ساختاریافته با  های نیمه ها از طریق مصاحبه این مطالعه با رویکرد کیفی و روش پدیدارشناسی انجام شد. داده«.  ؟بپذیرند
گردآوری و سپس    ،هرندی تهران بودند  ۀزنان سرپرست خانوار در محل  ۀن که تحت حمایت مراکز خدماتی ویژزن مهاجر افغا

شدند اصلییافته  .تحلیل  مضمون  چهار  قالب  در  سای  ها  در  عاملیت  »سلب  گرفتند:  »خشونت    ۀشکل  پدرسالارانه«،  نظام 
مردانه« و »طرد چندلایه زنان«. این مضامین نشان    ۀ میدان بازنمایی سلط  ۀمثابشده در خانواده و اجتماع«، »جنسیت به نهادینه

نمی  شکل  خانوادگی  و  فردی  سطح  در  تنها  مهاجر  زنان  علیه  خانگی  خشونت  که  نهادی، دادند  سطوح  در  ریشه  بلکه  گیرد، 
نابرابری جنسیتی، فقر،    ۀکنش پیچیدبر این اساس، خشونت علیه زنان مهاجر افغان محصول برهم   .فرهنگی و قانونی نیز دارد 

حمایت  ضعف  و  مهاجرت  یافتهشرایط  این  است.  نهادی  چندسطحهای  مداخلات  طراحی  ضرورت  موانع  ها  شناسایی  ی، 
 . سازد های اجتماعی برای کاهش آسیب و توانمندسازی این گروه از زنان را برجسته می حمایت  ۀقانونی و توسع 

 . کولایزیرویکرد پدیدارشناسی ، خانگی ، مهاجران افغان، خشونت شریک جنسیخشونت : های کلیدیواژه
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   مسئله  بیانو  مهمقد. 1
به  از جوامع،  در بسیاری  زنانه ویژه در بسترهای مردسالارانه، بهخشونت شریک جنسی، هنوز هم  عنوان موضوعی خصوصی و 

عمومی و   ۀ گردد. این نگرش، خشونت خانگی را از حوزلیت یا توجه مردان تصور میؤای که خارج از مسشود؛ پدیده تلقی می 
بر اساس  .  (20۱5و همکاران،    1جوکس؛1396  )شربتیان و همکاران،   کندنظارت اجتماعی خارج کرده و تداوم آن را تسهیل می 

از   بیش  ملل،  سازمان  جمعیت  صندوق  شریک    %۴۶گزارش  توسط  خشونت  از  نوعی  خود  زندگی  طول  در  افغان  زنان  از 
از زنان متأهل افغان در یک    %55.9  دهد که حدودهمچنین، مطالعات نشان می   (.تای)یونیسف، ب  اندشان را تجربه کردهزندگی 

  (. 2022)احمدی و همکاران،  اندسال گذشته مورد خشونت شریک زندگی قرار گرفته

بر اساس این  خشونت خانگی هستند.    ۀکنندساز و تقویتغانستان، زمینهساختارهای سنتی و باورهای فرهنگیِ مردسالارانه در اف
نان  ۀگیرندساختارها مردان تصمیم تلقی میاصلی و  آرامش و روابط  شوند و زنان در نقش آور  تابع و منفعل، مسئول حفظ  های 

اعتراض و تقاضا برای خروج از این وضعیت در تضاد    (.2002؛ مقدم،  2022و همکاران،    2)گومر  شوندخانوادگی شناخته می
تعریفبا نقش این زنان است )یکههای فرهنگی  برای  زنان و ارزش   البته  .(1397کار و حسینی،  شده  بر بکارت  افراطی  گذاری 

ط نقش  به بیان دیگر فرهنگ مسل  . است تداوم ماندن در روابط آزاردهنده  عامل اثرگذاری درنگرانی از ناتوانی در ازدواج مجدد نیز 
شکل در  انتخابمهمی  به  محدودیتدهی  و  دارد.  ها  زنان  نماند  های  درگیری تجربهناگفته  و  جنگ  از  زنان  پیشین  های  های 

که  اینکند. ضمنپذیرتر میها را در برابر خشونت خانگی آسیبشناختی عمیقی داشته که آنمسلحانه در افغانستان تأثیرات روان
دهد؛ به این  بروز خشونت خانگی توسط مردان را افزایش می   اند که استرس ناشی از جنگ و فقر، احتمالمطالعات حاکی از آن 

اِ  از طریق  مردان  از  عمال خشونتترتیب که  )  ۀرفتدستبر همسرانشان درصدد هستند حس  بازیابند  را  قدرت  و  حیدر و  کنترل 
ایمانی،  ؛  2007همکاران،   و  مردان1402همتی  تجلیل  پایین    گی(.  سنین  بودن    واز  حقارت،  زنان  ثانویه  احساس  به  منجر 

نهایت  هاآنناتوانی    و   کفایتیبی در  هم  و  در  مردان  کنترل  و  سلطه  زندگیحوزه   ۀتداوم  از  های  گروه  می  این  و    گردد زنان  )رای 
ن  (.  2018،  3چوی خانگی  خشونت  عبارتی  روابطهبه  محصول  گستردۀ  تنها  فشارهای  بازتاب  بلکه  و    فردی  سیاسی  اجتماعی، 

است پژوهش.  تاریخی  پابرجاست.  نیز  مهاجرت  از  پس  حتی  وضعیت،  میاین  نشان  با ها  مواجهه  در  مهاجر،  زنان  که  دهد 
وابستگی اقتصادی    (.2022)احمدی و همکاران،    رو هستندی روبهتربیشپذیری  خشونت خانگی در کشورهای مقصد با آسیب

به   عاطفی  جدیدهمسرانو  زندگی  سبک  با  دشوار  تطابق  انزوای  طرد  ،  ،  به  اجتماعیو  دسترسی  محدودیت  و  زبانی  موانع   ،
؛  2021  ، 4)سویله   اثرگذار بر تشدید خشونت علیه این زنان است  جمله عواملاز  نگ اجتماعی طلاقخدمات حمایتی، در کنار ا  

 کند. برای  زنان ایجاد می تری رو مهاجرت شرایط پیچیدهایناز .(2023و همکاران،  5گلیایی 

 درمانیخدمات پزشکی و روان  از زنان غیرقربانی نیازمند  تربیش  %42قربانیان خشونت خانگی تا    ، المللیبر اساس شواهد بین

؛ سازمان بهداشت  2020و همکاران،    6)هیساسو د  هستنمصرف مواد و اختلالات اضطرابی  نظیر مشکلات سوءهایی  در حوزه 
بهره   ، براینعلاوه(.  2023جهانی،   و کاهش  از کار  به غیبت گسترده  منجر  اساس  وری میخشونت خانگی  بر  مثال  برای  شود. 

 
1. Jewkes 
2. Qamar 

3. Rai & Choi 

4. Sweileh 
5. Goliaei 
6. Hisasue 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 js

pi
.k

hu
.a

c.
ir

 o
n 

20
25

-1
1-

26
 ]

 

                             3 / 28

https://jspi.khu.ac.ir/article-1-3901-fa.html


 

4 

 1)وادن  شغل است 32000رفتن دهند که معادل ازدستمیلیون روز کاری را از دست می 8ن هر سال اای در آمریکا قربانیمطالعه
همکاران،   اهمیت  (.  20۱5و  افغان  مهاجر  زنان  مورد  در  امر  چرا تربیشاین  دارد،  چرخ   آنانحذف  که  ی  یا    ۀاز  اقتصادی 

موارد خشونت خانگی رسیدگی به    ، براین علاوه  .شودمیبه خدمات حمایتی    شانوابستگیموجب افزایش  های درآمدزا  فعالیت
مداخل بین  ۀنیازمند  شواهد  است.  حقوقی  حمایت  و  قضائی  سیستم  میپلیس،  نشان  خانگی  المللی  خشونت  افزایش  که  دهد 

،  2)کریپس   دشومیلیارد دلار هزینه برای خدمات قضائی می  1.1  بینی بیش ازپلیس و پیش  ۀبودج  %24موجب مصرف نزدیک به  
ای اقتصادی و اجتماعی برای  تنها معضلی فردی و خانوادگی، بلکه مسئلههخشونت خانگی ن    ،چه آمدبه دلایلی نظیر آن  .(2023
سازماندولت و  حمایتی  ها  مینیز  های  کلیبه  شود. محسوب  تا   ، صورت  کشورها،  برخی  خانگی ربانیان  ق  %41  در  خشونت 

  یژه وترکیبی بر نهادهای حمایتی ایرانی، به  رِ این فشا د.اننیازمند دسترسی همزمان به خدمات درمانی، حقوقی و اجتماعی بوده
، آموزش کارکنان و تقویت  تربیش، نیازمند تخصیص منابع  نیبحرا خدمات    ۀدهندارائهو مراکز    (NGOs)  نهادهای مردم سازمان

ک  .های جامع استبرنامه در حالی است  ف  ه این  به  محدود  تنها  نمیخشونت خانگی  قربانی  بر   ،ماندرد  بلندمدتی  اثرات  بلکه 
فرزندان زنانی که   (.2021و همکاران،    4؛ دیوریز 2021و همکاران،    3)ماچیسا   داردنیز    فرزندان ایشان  یو جسم  یسلامت روان

می قرار  خشونت  هستندمورد  اضطراب  و  رفتاری  مشکلات  رشدی،  اختلالات  مانند  جدی  خطرات  معرض  در  و   5)وو   گیرند 
آن(  2020همکاران،   به  پرداختن  قابل  ،هاکه  سازمانفشار  بر  را  حمایتیتوجهی  می های  تعداد  حالردسازد.  وارد  حاضر 

خدمات در    ۀدهندهای ارائهتیم  د ون مهاجر افغان و فرزندانشان هستننهاد در ایران زناهای مردم توجهی از مخاطبان سازمانقابل
  هااین خشونتها با کمی اغماض در تمامی موارد  آنچراکه    ، زنان با دشواری مواجه هستند  حمایت از ایناین مراکز همواره برای  

  اند.را پذیرفته
زنان ایرانی پرداخته  ۀخشونت خانگی، بخش عمد  ۀهای داخلی در زمینبا وجود رشد پژوهش اند،  مطالعات پیشین در ایران به 

  ترکمدهند،  به این خشونت می  هاآنکه    زنان مهاجر افغان از خشونت در بستر فرهنگی و اجتماعی ایران و معنایی  ۀزیست  ۀتجرب
به موانع ساختاری در کنار سازوکارهای    ترکمزنان مهاجر افغان،    ۀ در مطالعات موجود دربار  ، براین علاوهمورد توجه بوده است.  

است.   شده  پرداخته  تجرب  ؛روازاینفرهنگی  به  ن    ۀپرداختن  افغان  مهاجر  پ  هزنان  را  موجود  پژوهشی  شکاف  می تنها  بلکهر    کند 
به سیاستمی  ارائۀتواند  و  م  گذاری  منجر شود.  ؤخدمات  نگارندگانثرتر  نظر  تجرب   تمرکز  ،از  تقاطع  مهاجر  خشونت    ۀبر  زنان 

بر   های موجود در این حوزه است.ژوهش نسبت به سایر پژوهشپوجه تمایز اصلی این  ، اجتماعی  با ساختارهای فرهنگیافغان  
پژوهش حاضر   اساس  مهاجر    ۀزیست  ۀ تجرب  فهم با هدف  این  خانگیزنان  خشونت  از  روایت  افغان  بر  تمرکز  با  ایشانو    ، های 

های اصلی این  پرسش  است.    تصویرکشیدن سازوکارهای فرهنگی و اجتماعی تداوم خشونت در میان این گروه از زناندرصدد به 
شرایطی زمینۀ آن را فراهم  کنند؟ و چه  خشونت خانگی را در ایران معنا می  ۀچگونه زنان مهاجر افغان تجرب  :اند ازپژوهش عبارت 

کهمی  را    کنند  خشونت  افغان  مهاجر  زندگی  عنوانبهزنان  از  طبیعی  که    بپذیرند؟  بخش  باورند  این  بر  طریق نگارندگان  این    از 
خدمات  ارائه می عمیق  ادراکدهندگان  بازتولید  را  خشونت  این  که  ساختاری  و  اجتماعی  شخصی،  سازوکارهای  از  کنند،  تری 

 .  خواهند آورد دست به
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 چارچوب مفهومی . 2
ن   تری است که نابرابری  های فردی، بلکه محصول ساختارهای اجتماعی و فرهنگی گستردهویژگی   ۀ تنها نتیجهخشونت علیه زنان 

می تقویت  را  نظام جنسیتی  در  پدرسالاریکند.  کنترل    ،های  و  قدرت  مردان  به  اجتماعی  میتربیشساختارهای  این  ی  دهد. 
های  کنند. در جوامعی با ارزششوند که خشونت علیه زنان را توجیه یا تسهیل میگیری هنجارهایی میساختارها منجر به شکل

ا  ط بر زنان را دارند که این تسل  قوی، مردان حق تسل    ۀپدرسالاران -گزی رودر)  دیابی میشکالی نظیر خشونت خانگی تجل  ط در 
که یک عامل خطر  علاوه بر این  ،میان زنان و مردان  با ایجاد روابط نامتقارن  ه هنجارهای پدرسالاران(.  20۱2،  1منس و سافرانوف

قربانیان از  محافظت  و  کمک  برای  موانع  ایجاد  با  هستند،  خانگی  خشونت  برای  کمک    ، مستقیم  خانگی  خشونت  حفظ  به 
 د. کننمی 

پدرسالارانه نظام  یک  کنتراها  دولت  ،در  برای   توانایی لازم  حتی  یا  بهراده  و  ندارند  را  موضوعی  چنین  بر  نظام ل  این  در  ها  تبع 
شدت ناکافی و ضعیف هستند. این شکل از تفکر، اجرای  وجود ندارند و یا به  ، انگاری کنند ی را جرم قوانینی که  خشونت خانگ

با دشواری مواجه می  را نیز  تقریبا  قوانین محدود و ضعیف موجود  نتیجه  از مجازات مصون   سازد و در  آزارگران  در غالب موارد 
از مصونیت  سیاسی    هستند.  نمادی،  ساختاری،  خشونت  از  ترکیبی  حفظ  به  میو  مجازات  کمک  چنین جنسیتی  در  کند. 

مل  ، هایینظام  درزنان  و  هستند  اطاعت  و  احترام  به  اِ زم  طریق  از  نیاز  میصورت  محقق  مهم  این  زور    ، این برعلاوهشود.  عمال 
کند. فرصتهای کم زنان در  را تقویت می   هاآنهای کاری، تبعیت  های زنان در نهادهایی همچون خانواده و نیز محیط محدودیت

؛  20۱9،  2بیشاپ )  سازدرا به مردان وابسته می  ها آنشان کاهش داده و  را بر زندگی  هاآنساختارهای اقتصادی و اجتماعی کنترل  
 . (1402هاشمیان فر و همکاران، 

  -ضروری  های پدرسالار یک شرط شبهای بر این باورند تبعیض جنسیتی منشعب از زیست در نظام عده  ، چه آمددر راستای آن
شکال  ناپذیری ا  زا است که نشان از اجتنابی برونخشونت است. تبعیض جنسیتی یک عامل عل    ۀبرای مشاهد  -ناکافی  احتمالا  

اجتماعی    مصرف مواد در آزارگران، وابستگی اقتصادی و گاها  تردید عواملی مانند سوءخشونت در زندگی اجتماعی است. اما بی
)عباداللهی چنذانق و   نیز در این میان اثرگذارند  -  ثر از تبعیض جنسی هستندأهم در غالب موارد مت  هاآنکه البته    -زنان به مردان  

شوند که در آن هیچ کنترلی بر شرایط خود  هایی مواجه میتطور مکرر با موقعیقربانیان خشونت، وقتی به  (. 1394همکاران،  
 4شده این وضعیت منجر به ایجاد درماندگی آموخته(.  2023و دیگران،    3نادو یامپ)  شوندنهایت منفعل و درمانده می   ندارند، در

واکنشمی  نیز مسدود میشود، جایی که حتی  فرار  زنان  دشوهای  این  کنشی  .  موقعیت  پندارندمیثمر  بیرا  هر  در  های  و حتی 
تحسین  گاهی حتی  و    بودن خشونت، تحمل شرایط و عادیبه صبر  ها های مکرر خانوادهماند. توصیهممکن برای تغییر منفعل می

از دوام   بهرابطه خشونت  این دراطرافیان  پذیرش وضع موجود  به  را  زنان  را تشدید کرده و  این درماندگی  تنها گزینه  آمیز،  عنوان 
    (.2022و همکاران،  6؛ بلوت2019، 5)والکر  دهدسوق می
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بین البته   روابط  درماندگی صرفا  محصول  فرهنگیفردی خشونتاین  دل یک ساختار  در  بلکه  نیست،  تر  اجتماعی گسترده-آمیز 
می  را   (2005)  1کونل  ساختاری که   .شودبازتولید  از    .نامدمی  مردسالاری هژمونیکآن  به شکلی  اشاره  مردسالاری هژمونیک 

به تثبیت می مردانگی دارد که در یک نظم جنسیتی،  رم مطلوب و مشروع  ن  نهادهایی چون خانواده، دین، عنوان  از طریق  شود و 
تنها مردان را در  هاین نوع مردانگی ن  (. 2022 و همکاران،  2؛ هرون 2005 )کونل و همکاران، گرددها بازتولید می آموزش، و رسانه

ا  موقعیت سلطه قرار می آل،  راند. در چنین ساختاری، زنِ ایدهشکال مردانگی و نیز زنانگی را نیز به حاشیه میدهد، بلکه سایر 
  -  گرو پایداری در ازدواج  اش درشود؛ کسی که بقا و مشروعیت هویت زنانهخشونت معرفی می  ۀمطیع و پذیرند  ، فردی فداکار 

شود. این بازنمایی فرهنگی به ایجاد و تقویت باورهایی مانند »زن  در نظر گرفته می  -  حتی در شرایطی که تحت خشونت هستند
 (.2022 ، 3د ) ایسما و برون شوداشتن است« منجر میر دوستنباید شکایت کند«، »زن باید تحمل کند«، یا »خشونت از س  

انحراف از نقش جنسیتی زنانه   ۀمثابدهد، بلکه هرگونه مقاومت را نیز بهتنها خشونت را طبیعی جلوه میهمردسالاری هژمونیک ن  
تصمیم به ترک رابطه نیازمند   ،در این فضا(.  2004،  4و دوباش   )دوباش  د سازمیتلقی کرده و آن را با شرم و طرد اجتماعی همراه  

هنجارهای اجتماعی، احساس درماندگی   چراکه  ، قدرتی استهایی از ترس، تابو، باورهای فرهنگی و احساس بیشکستن لایه
 (.1393پور و همکاران، قلی؛ 2022، 5راتل) دندهعنوان یک واقعیت تغییرناپذیر جلوه میزنان را تقویت کرده و آن را به

شوند که محصول  میزبان می  ۀهایی وارد جامعاغلب با هابیتوس   آنان.  کندزنان مهاجر ابعاد مضاعفی پیدا میاین فرآیند در مورد  
نقشزمینه  افغان،  زنان  هابیتوس  در  مثال،  برای  است.  مبدأ  کشور  اجتماعی  و  فرهنگی  سنتی های  جنسیتی  در    ، های  را  مردان 

مملو از   میزبان، آنان را در میدانی  ۀآمیز و نابرابر جامعموقعیت سلطه قرار داده است. پیوند این هابیتوس با ساختارهای تبعیض
می  مانع پایدار(، سرمایۀ اقتص  فقدان سرمایۀ    . دهدقرار  درآمد  و  و سرمایاجتماعی )شبکه  ادی )شغل  فرهنگی    ۀ های حمایتی( 

رسد که  گونه به نظر می( این۱99۸د )بوردیو،  شوبه همسرانشان میزنان مهاجر    )زبان و مدارک معتبر( منجر به افزایش وابستگی
دو هاب میان  مرز  در  مهاجر  زندگی میزنان  بر سلطۀیتوس  مبدأ که  با    کنند؛ هابیتوس  که  و هابیتوس مقصد  استوار است  مردانه 

تبعیض وجود گفتمان از  کنده  آ برابری،  فرهنگی  های ظاهری  و  وارد  استهای ساختاری  زنان  بر  فشار مضاعفی  دوگانگی  این   .
تر و پایدارتر  گری ندارند و در نتیجه خشونت خانگی را شدیدتر، پیچیدهیک از این دو میدان امکان کنشدر هیچ  هاآنکند.  می 

تاردزوسیگکنند )تجربه می   بودن و جمع جبری زن  (. بر این اساس تبعیض علیه زنان مهاجر افغان صرفا  2023و همکاران،    6ر تد 
تری خواهند داشت. دسترسی این زنان به خدمات حمایتی  متفاوت  از خشونت و محرومیت تجربۀ ها آننیست.  هاآنمهاجربودن 

رابطه ترک  و  شکایت  مانع  همسر  به  قانونی  وابستگی  یا  اقامت  نداشتن  است.  محدود  قضایی  نظام  میو  عبارت  شان  به  شود. 
 (.۱99۱، 7ای چند لایه است )کرنشاو تر خشونت برای زنان مهاجر تجربهدقیق 

و   (2005  )کونل،   مردسالاری هژمونیک  ۀویکرد فمینیستی با تمرکز بر نظریبر این اساس، چارچوب مفهومی این پژوهش بر ر
ستوار ( ا 2019  )والکر، شده  درماندگی آموخته  ۀو نیز نظری(  2023و دیگران،    نادویامپ)  پیوند آن با خشونت ساختاری و نمادین

سازند. در سطح کلان،  زنان مهاجر افغان در ایران را فراهم می  ۀامکان تحلیل چندلایه از تجربانداز نظری  است. این سه چشم
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را به ابزاری برای بازتولید    خشونت خانگی،  دهد که چگونه روابط نابرابر قدرت و فرهنگمردسالاری هژمونیک نشان می   ۀنظری
بودگی، تبعیض قانونی  سازد که مهاجرکند. در سطح میانی، پیوند با خشونت ساختاری و نمادین آشکار میمردان بدل می  ۀسلط 

شده توضیح  ه درماندگی آموخت  ۀرد، نظری کنند و در سطح خ  پذیری این زنان را تشدید می های آسیبو طرد اجتماعی چگونه زمینه
مکرر خشونت، همراه با نبود حمایت نهادی و فشارهای فرهنگی، زنان را به سمت پذیرش، سکوت یا    ۀدهد که چگونه چرخ می 

خشونت روابط  از  در خروج  میناتوانی  چارچوب بار سوق  این  انتخاب  بهدهد.  است؛  ها  برآمده  تحقیق  میدان  از  مستقیم  طور 
نشان میهای زنان در مصاحبهچراکه روایت از خشونت  ۀدهد تجربها  با  هن    ، آنان  پیوند  در  در بستر روابط خانوادگی، بلکه  تنها 

 کند.  نشینی معنا پیدا میبودگی، فقر و حاشیهمهاجر
صورت گرفته است؛ گروهی که    –یعنی زنان مهاجر افغان در ایران    –مورد مطالعه    افرادانتخاب این رویکردها با توجه به ماهیت  

مهاجرهم و  جنسیتی، ساختاری  تبعیض  معرض  در  تجربزمان  و  دارند  قرار  درهم  هاآن   ۀبودگی  خشونت،  لایه از  این  با  ها  تنیده 
 است. 

 تجربی   ۀپیشین. 3
پیشین بررسی  انجام شده    ۀدر  مطالعاتی  افغان"،  مهاجر  زنان  منظر  از  خانگی  "شناسایی علل خشونت  با موضوع  مرتبط  تجربی 

ثر بر خشونت  ؤ ای با عنوان "شناسایی عوامل مدر مطالعه (1403) مرتضوی و همکاران  .شوداشاره می  هاآن است که در ادامه به  
ساختاریافته، به این های عمیق نیمهخانگی علیه زنان ایرانی دارای همسر مهاجر افغانستانی" با استفاده از روش کیفی و مصاحبه

ویژگی مانند  عواملی  که  رسیدند  ویژگی نتیجه  اقتصادی(،  وضعیت  تحصیلات،  )سن،  زنان  افغانی  های شخصی  های همسران 
اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی()و افزایش و عوامل خانوادگی و اجتماعی )فشارهای فرهنگی و نگرش   ضعیت  در  های جامعه( 

های زنان مهاجر  در پژوهشی با عنوان "واکاوی چالش (1402) فتحی و درخشانی  خشونت خانگی علیه این زنان نقش دارند.
هایی  های عمیق، نشان دادند که این زنان با چالشمواد" با استفاده از روش کیفی و مصاحبه ۀکنندافغانستانی دارای همسر مصرف 

ا    .زدگی زناشویی مواجه هستندنگ مضاعف، فقر ترکیبی، مشکلات بهداشت روان و دلمانند طرد اجتماعی، خشونت همسر، 
های زیسته و دسترسی به امکانات"  ای با عنوان "زنان مهاجر افغانستانی در تهران: تجربهدر مقاله (1400) علاءالدینی و رحیمی

مصاحبه و  کیفی  روش  نیمهبا  محدودیتهای  با  تهران  در  افغان  مهاجر  زنان  که  رسیدند  نتیجه  این  به  در  ساختاریافته،  هایی 
 . کنندها نیازهای خود را تأمین می اند و عمدتا  از طریق مؤسسات غیردولتی و خیریهدسترسی به خدمات رسمی مواجه

( با عنوان "تجربه202۴حامدیان  پاندمی  ( در مطالعه ای  افغان در سوئد: خشونت خانگی در دوران  ایرانی و  های زنان مهاجر 
خشونت را افزایش داده است.  که قرنطینه باعث افزایش حضور اجباری در کنار فرد آزارگر شده و شدت     داشتند" بیان  ۱9-کووید

در انزوا قرار گیرند. از   تر بیششدن تماس با دوستان، مراکز اجتماعی و خدمات حمایتی ناشی از کووید باعث شده زنان  محدود
نداشتند حمایتی  منابع  و  اطلاعات  به  مناسبی  دسترسی  زنان  این  از  بسیاری  نطرفی  در .  که  دارد  تأکید  مطالعه  این  در  ویسنده 

و همکاران    1افروز های مطالعه  یافته  .جر در نظر گرفته شودای برای محافظت از زنان مها های مشابه، باید رویکردهای ویژه بحران
که بسیاری از   دادبا عنوان "موانع زنان افغان برای جستجوی کمک در مواجهه با خشونت خانگی در استرالیا" نشان     (2023)

دادن فرزندان یا اقامت، و همچنین ناآشنایی  آبرویی، فشار خانواده، وابستگی مالی، ترس از ازدستزنان به دلایلی مثل ترس از بی
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سیستم و  زبان  کمکبا  از  اجتماعی،  خدمات  میهای  خودداری  ارائهخواهی  از کنند.  درستی  درک  معمولا   خدمات  دهندگان 
   .تر طراحی شوندکنند که خدمات باید از نظر فرهنگی حساستأکید می هاآن .  های فرهنگی این زنان ندارندزمینه 
  با عنوان "خشونت علیه زنان مهاجر افغان در کانادا: تأثیرات فرهنگی بر رفتارهای جستجوی کمک" (202۱) 1احمد مطالعه نتایج 

دهی های جامعه، شرم و سکوت فرهنگی ازجمله عوامل بازدارنده در گزارشحفظ آبرو، نگرانی از قضاوت حاکی از آن است که  
هستند حمایتی  مراکز  به  مراجعه  رابطبسیا.  یا  یک  در  ماندن  بین  زنان  از  ازآزاردهند  ۀری  و  و  دسته  اجتماعی  حمایت  دادن 

سخت را  دومی  می خانوادگی،  آموزش.  دانندتر  لزوم  مطالعه  میمیان  این  گوشزد  را  مددکاران  و  مشاوران  برای   .کندفرهنگی 
ایستیل و  مطالعه  (202۱)  2غفورینیا  "تجربهضمن  عنوان  با  میان ای  در  خانگی  خشونت  بازماندگان  کمک  جستجوی  های 

استرالیا" در  با مجموعه  داشتندعنوان    مهاجران مسلمان  مهاجر مسلمان  زنان  موانع همکه  از  مو ای  فرهنگی اجهزمان  موانع  اند: 
تابو خدمات  )مثل  و  زبان  با  آشنایی  )عدم  ساختاری  موانع  و  طردشدن(  یا  قضاوت  از  )ترس  اجتماعی  موانع  طلاق(،  بودن 
داشته.  حمایتی( پشتیبانی  مراکز  یا  پلیس  با  منفی  تجربیات  مؤثر،  حمایت  به  رسیدن  از  پیش  آنان  از  محققان  اندبسیاری  این  . 

 . فرهنگی در حمایت از این زنان تأکید دارندمطالعه بر نیاز به رویکردی چندلایه و بین
شدت اندکی درخصوص موضوع خشونت خانگی شده در این حوزه حاکی از آن است که مطالعات بههای انجام بررسی پژوهش

و مهاجران افغان در ایران انجام شده است. از این تعداد اندک، یک مطالعه به بررسی خشونت خانگی مردان افغان علیه همسران  
است پرداخته  همکاران،    ایرانی  و  داده   (1403)مرتضوی  قرار  هدف  را  افغان  مهاجر  زنان  که  دیگر  پژوهش  دو  یکی و  اند، 

کننده مواد را بررسی کرده و دیگری به دسترسی آنان به امکانات و خدمات در های این زنان در ارتباط با همسران مصرف چالش
ای که به درک و  ها، مطالعه. در میان این پژوهش (1400  ؛ علاءالدینی و رحیمی، 1402)فتحی و درخشانی،    ایران تمرکز دارد 

خشونت  های فرهنگی، اجتماعی و فردی  تفسیر تجربیات خشونت خانگی زنان مهاجر افغان پرداخته و به بررسی معنا و زمینه
زنان   این  نگاه  از  ندارد بخانگی  وجود  اپردازد،  ارائه.  که  است  حالی  در  سازمانین  در  خدمات  مردم دهندگان  بخش  های  نهاد 

تواند  هایی از این جنس می اند. پژوهشتوجهی از اقداماتشان را معطوف به موضوع خشونت علیه این زنان و فرزندانشان کردهقابل
 رکردن خلاءهای مطالعاتی و بهبود اقدامات حمایتی در این حوزه نماید.توجهی به پ  کمک قابل

 شناسی روش . 4
انجام شد. انتخاب این رویکرد از آن جهت صورت گرفت   این پژوهش با رویکرد کیفی و بر مبنای روش پدیدارشناسی تفسیری 

بود؛ تجربه  ۀزیست  ۀکه هدف مطالعه، فهم عمیق تجرب  از خشونت خانگی  افغان  از توصیف رویدادها،  زنان مهاجر  فراتر  ای که 
تنیده است. پدیدارشناسی تفسیری، برخلاف رویکرد توصیفی که بر  های اجتماعی، فرهنگی و روانی درهمنیازمند تفسیر زمینه

ها را در بستر زندگی داد که معنای این تجربهگر این امکان را می به پژوهش(،  2009،  3)جورجی   کید دارد أبازنمایی دقیق پدیده ت
 .(2009و همکاران،  4)اسمیت  تحلیل کند هاآن 

  ۀخدمات به زنان سرپرست خانوار در محل  ۀ دهندد که تحت حمایت مراکز ارائهزن مهاجر افغان بودن  ۱۸کنندگان شامل  مشارکت
قرار داشتند. تهران  قابل  هرندی  تعداد  یادآوری است که  به  از زنان مراجعهلازم  نیستند توجهی  این مراکز شاغل  به    تنهاو    5کننده 

 
1. Ahmed 
2. Ghafournia & Easteal 

3. Giorgi 
4. Smith 

  های شغلی برای ایشاندهندۀ خدمات در ایجاد فرصت . به دلایلی نظیر عدم تمایل این زنان به اشتغال، ممانعت همسرانشان از اشتغال ایشان و در مواردی محدودیت مراکز ارائه5
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گروهی از آنان بر اساس    ، ن هستند. به عبارت دیگربرای فرزندانشا  آموزشی خصوصا    های معیشتی و خدماتبسته  ۀکننددریافت 
گنجند، با این حال در مراکزی که گروه هدفشان زنان سرپرست  شده از زن سرپرست خانوار در این مقوله نمی های ارائهتعریف

 کنند.   خانوار است، خدمات دریافت می
آن وجود  با  تعداد،  این  نمونهانتخاب  اغلب  پدیدارشناسی  در  کوچککه  )بین  های  می  ۱2تا    ۶تر  توصیه  و   دشونفر(  )کرسول 

ها در میان زنان  روشی صورت گرفت: نخست، تنوع تجربه  ۀبر مبنای دو ملاحظ  (، 2009؛ اسمیت و همکاران،  20۱۸،  1پوث 
به افغان  اقامت،  مهاجر  شرایط  در  تفاوت  میشرایط  دلیل  ایجاب  اقتصادی  و  گستردهخانوادگی  طیف  که  روایتکرد  از  ها  تری 

تا    ۱5مورد مطالعه، افزایش حجم نمونه به    افراد  اند که در صورت ناهمگونیدهگردآوری شود؛ دوم، مطالعات جدیدتر نشان دا
می  20 دادهنفر  اشباع  برای  باشدتواند  مفید  تحلیلی  غنای  به  دستیابی  و  همکاران،    2)واسیلیو  ها  ورود   (.2018و  معیار 

 شرح ذیل بود: به  کنندگان مشارکت
   و داوطلبانه برای شرکت در پژوهش رضایت آگاهانه •
 خشونت جسمی  صورت خاصخشونت خانگی به ۀتجرب •
 یک سال سکونت در ایران به مدت حداقل  •

زنانی    ۀلحاظ شد تا پژوهش بتواند هم تجربسال متغیر بود. این تنوع آگاهانه    ۱۶تا   ۱کنندگان در ایران بین  سکونت مشارکت  ۀدامن
به که  شدهرا  مواجه  ایران  قانونی  و  اجتماعی  محیط  با  سالتازگی  طی  که  را  زنانی  تجربه  هم  و  فرایندهای  اند،  معرض  در  ها 

لازم به یادآوری است همسران این زنان جملگی افغانستانی    3. اند، پوشش دهدسازگاری، تبعیض یا تغییرات فرهنگی قرار گرفته
 بودند.

مصاحبداده  طریق  از  جمعنیمه  ۀ ها  شدند.ساختاریافته  مص   آوری  طول  هر  دقیقه  نود  تا  چهل  بین  در  احبه  توضیح اکشید.  بتدا 
که »میتونی در مورد یکی  الاتی مثل اینؤها با سشد. سپس مصاحبهشونده ارائه  شکال آن به مصاحبهخشونت و ا    ۀ مختصری دربار

موقعیت تواز  که  ه  یهایی  واون  داده  فحش  بهت  یا  زده،  کتک  کنی  .مسرت  توصیف  بزنی؟  حرف  افتاد؟که  ..  اتفاقی  «،  چه 
تری پرسیده مشخص  الاتؤسکنندگان،  های شرکتبر اساس پاسخد.  ش  ؟« شروع مییفتهها ماین اتفاق   -چه زمانی-کی    تربیش»

اینشد،   اتفاق»   کهمثل  این  میشه  باعث  چی  نظرت  بیفتهبه  چیزی  ها  »چه  یا  »به  ؟«  کنی؟«،  ازش شکایت  نتونی  میشه  باعث 
یا   توضیح دهند  تربیش د  ش  ها خواسته مین فرق داشت؟« درصورت نیاز از آن نستان بودی رفتارهای همسرت با الآنظرت اگر افغا

بزنند. مصاحبه  مثال  نقطهانجام  یعنی  اطلاعات  اشباع  به  رسیدن  تا  دادهها  که  میای  تکرار  یافت.  دش  ها  ادامه  گیری  نمونه، 
مرحلبه در  شد.  انجام  هدفمند  بودند،   ۀصورت  زنان  با  مستقیم  تعامل  در  که  مرکز  روانشناسان  و  اجتماعی  مددکاران  نخست، 

از مشارکت م برخی  تحلیل  پیشرفت  با  و  ادامه  در  معرفی کردند.  را  بالقوه  نمونهصاحبهکنندگان  پایها،  بر  بعدی  های  یافته  ۀهای 
  ۱  ۀ شوندگان در جدول شماریتی مصاحبهمشخصات جمع  . انتخاب شدندهای اطلاعاتی  و شکافهای پیشین  حاصل از مصاحبه

 مشاهده است. قابل

 : مشخصات جمعیتی مصاحبه شوندگان 1ۀ جدول شمار 

 
1. Creswell & Poth 
2. Vasileiou 

؛ شاید به این دلیل که موضوعات های اقامت متفاوت، مشترک بودندکنندگان با سالخشونت در میان مشارکت  ۀهای مطالعه حاکی از آن بود که  الگوهای کلی خشونت خانگی و موانع خروج از چرخیافته .  3
 فرهنگی غلبه معناداری در این حوزه دارد.  
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 شغل  تحصیلات سن نام  ردیف 
مدت حضور در ایران 

 )سال(
تعداد 
 فرزندان 

سن   
 همسر

 شغل همسر 

 بیکار 45 5 5 کردن سبزی پاک  بی سواد  27 فریبا  1

 38 6 3 دارخانه بی سواد  34 مهربانو  2
آوری جمع

 ضایعات 
 کشی در بازار چرخ  47 2 2 دارخانه ابتدایی  28 فرشته  3

4 
گلنور  
 خانم

 56 4 16 دارخانه بی سواد  41
آوری جمع

 ضایعات 

 45 5 9 دارخانه بی سواد  29 رحیمه 5
آوری جمع

 ضایعات 
 بیکار 60 6 8 دارخانه بی سواد  33 خورشید 6

 21 معصومه 7
متوسطه 

 اول 
 49 1 1 وسط کار )خیاط(

آوری جمع
 ضایعات 

 کارگر مغازه  34 4 4 کار نظافت ابتدایی  29 حکیمه  8
 بیکار 42 3 3 دارخانه بی سواد  28 رفیعه 9

 کشی در بازار چرخ  29 2 5 دارخانه ابتدایی  25 بیتا 10
 کارگر ساختمان  30 - 2 دارخانه ابتدایی  20 عایشه  11

 بی سواد  36 پروین  12
آوری جمع

 پلاستیک
5 6 62 

آوری جمع
 ضایعات 

 در بازار  کشیچرخ  40 4 12 دارخانه بی سواد  35 خدیجه  13
 کشی در بازار چرخ  42 5 15 دارخانه بی سواد  41 طلا  14
 کشی در بازار چرخ  32 - 1 وسط کار )خیاط( متوسطه دوم  20 رعنا  15
 ی در بازار کشچرخ  30 2 2 دارخانه ابتدایی  24 حمیده 16
 بافیکارگر جوراب  45 5 2 دارخانه بی سواد  31 رخشان  17
 کارگر شهرداری  42 5 5 دارخانه بی سواد  29 نادره  18

 

  هاآنکنندگان به افشاء خشونت، جلب اعتماد  با توجه به ماهیت حساس موضوع خشونت خانگی و عدم تمایل غالب مشارکت
پژوهش بود.  تدریجی  ارائهفرآیندی  مراکز  در  محل  ۀدهندگران  در  خانوار  زنان سرپرست  به  مددکار   ۀخدمات  عنوان  با  هرندی، 

زنان و  این  آشنایی اولیه با    ۀایشان در این مراکز، زمین  قبلی  وقت همکارهایی داشتند. حضورصورت داوطلبانه یا پاره اجتماعی به
قابل تصویری  از  ایجاد  افزون  ها آناعتماد  بود.  آورده  فراهم  پژوهشرا  معرفی  این براین،  ثابت  اجتماعی  مددکاران  از سوی  گران 

 . اد ارزیابی کننداعتم را قابل هاآنکنندگان، سبب شد مشارکت مراکز نیز احتمالا  

غیرقضاوت که  اینضمن و  ساده  زبانی  با  مطالعه  هدف  مصاحبه،  از  پیش  غیررسمی  جلسات  بر  در  و  شد  داده  توضیح  گر 
ناشناس اطلاعات،  کامل  استفاد محرمانگی  و  هویت،  داده  ۀماندن  از  پژوهشی  به  صرفا   همچنین  گردید.  تأکید  زنان  این  ها 

توانند در هر گویی به هیچ پرسشی اجباری نیست و آنان می اطمینان داده شد که شرکت در مطالعه کاملا  داوطلبانه است، پاسخ
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  4  -  در مواردی که اعتماد کامل برای ضبط صدا شکل نگرفت  .مشارکت منصرف شوند  ۀمصاحبه را متوقف کنند یا از ادامزمان  
 . برداری اکتفا کرد کنندگان تنها به یادداشتگر مطابق خواست مشارکت، پژوهش-مورد 

ضبطمصاحبه کلمههای  پیادهبهشده  شدند.  کلمه  و  سازی  دادهکدگذاری  مصاحبهتحلیل  از  حاصل  پژوهشهای  توسط    گرها 
گرفت  اصلی از  صورت  منظور  این  برای  هفت.  تحلیل  کمرحلهروش  شد یلایزوای  گرفته  متن   (1  :(Colaizzi, 1978)  بهره 

مصاحبهیاده پ بهشده  بار  چندین  خوانده شدها  شد  (2  .دقت  استخراج  پدیده  با  مرتبط  و  جملات ضروری  و  برای    (3  .عبارات 
را    -  هاقولهزیرم  -  های مضمونیشده، یک توصیف کوتاه از معنی پنهان در آن نوشته شد که خوشهعبارات و جملات برجسته

دادند.   بههای  خوشه   (4تشکیل  دستهدستمضمونی  درون  در  مضامین  آمده  عنوان  با  مختلف   ( 5  گرفتند.  قرارمقوله    -های 
بر در  را  خشونت  از  افغان  مهاجر  زنان  مشترک  تجربیات  که  شدند  ترکیب  روایتی  توصیف  یک  در    (6  گرفت. میمضامین 

استخراجپژوهش مضامین  به  بازگشت  با  تجربگران  از  بنیادین  ساختاری  ترسیم  به  ز  ۀشده،  خشونت زیسته  از  افغان  مهاجر  نان 
بیان آشکارشده  ساختار  پرداختند.  درهمخانگی  و گر  تولید  در  نهادی  و  اجتماعی  فرهنگی،  خانوادگی،  فردی،  عوامل  تنیدگی 
بود.   مهاجر  زنان  علیه  خشونت  مرحل(  7بازتولید  دادهنهایی    ۀ در  پایایی  و  اعتبار  افزایش  توسط  برای  بازبینی  روش  از  ها، 

رسان در مرکز متخصصان استفاده شد. یکی از اساتید دانشگاه با تخصص مددکاری اجتماعی و دو نفر از اعضای تیم خدمات
مرور گروه هدف، آشنایی کامل با زبان، اصطلاحات و بافت فرهنگی ایشان داشتند(  این  مدت با  طولانیکار    ۀدلیل تجرب)که به

ی کنندگان پس از تحلیل اولیه برای بازبینبرخی از مشارکت  از  ،براینعلاوه  هایی نیز دریافت شد. بازخورد   و در تعدادی موارد   شد
 اعلام آمادگی نمود.  و در نهایت یک نفر برای این منظور ها اطمینان حاصل شودتا از درستی تفسیر داده  نتایج اولیه دعوت شد

رعایت   نظر  اخلاقیاز  مصاحبه،  ملاحظات  انجام  از  بهپیش  مطالعه  هدف  مشارکتها،  برای  شفاف  و  روشن  کنندگان  صورت 
کید شد که عدم تمایل برای  أها تاوطلبانه است. همچنین به آند و اطمینان حاصل شد که مشارکت ایشان کاملا  دتوضیح داده ش  

  ۀ نامکنندگان رضایتز تمام مشارکتگونه تأثیر منفی بر دریافت خدماتشان از مرکز نخواهد داشت. اشرکت در این پژوهش هیچ
با این حال تآگاهانه دریافت شد و بر رعایت محرمانگی اطلاعات و حفظ هویت شخصی آن ها هر  کید شد آنأها تأکید شد. 

شده تنها  آوریاطلاعات جمع  ۀصراف دهند. کلیمصاحبه ان  ۀالات پاسخ ندهند یا از ادامؤتوانند به سمایل داشته باشند میزمان ت
 . برای اهداف پژوهشی مورد استفاده قرار گرفت

 
 هایافته. 4

اصلی در ادامه بررسی  مقولۀ 4(. 2مضمون اصلی شناسایی شد )جدول  4مضمونی و  خوشۀ  16ها، ز تحلیل و بررسی دادهپس ا
 شود. می 

 های مضمونی در مضامین ادغام خوشه :2 شمارۀ جدول
 های مضمونیخوشه مضامین 

نظام  ۀسلب عاملیت در سای
 پدرسالارانه 

زنان سکوت  به  فرهنگ  طلاقا  ،  دعوت  اجتماعی  بازدارندنگرش ،  نگ  هیجانات  و   ۀها 
، آشیل مادران  ۀفرزندان پاشن،  القای ناتوانی به زنان،  باور زنان به جنس دوم بودنشان،  زنان

 هراس از افشاگری ، اقتصاد؛ عاملی برای وابستگی و تداوم خشونت
شده در خشونت نهادینه 

 خانواده و اجتماع
تفاوتی یا سکوت اجتماعی نسبت بی ،  گسترده  ۀ بازتولید خشونت از طریق ساختار خانواد

 به خشونت خانگی
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میدان  ۀمثابجنسیت به
 مردانه  ۀبازنمایی سلط

زن به  خشونت  انتقال  و  مردانگی  مردان،  زوال  کنترل  در  زنان  تسهیل،  بدن  گر بیماری 
 خشونت 

 زنان  ۀلای طرد چند
شبک تسل  ،  حمایتی  ۀفقدان  تداوم  برای  انزوا  ایجاد  و  حمایت  راندگی حاشیهبه ،  طسلب 

 قانونی و نهادی زنان مهاجر 

 
 سلب عاملیت در سایه نظام پدرسالارانه. 4-1

  دعوت فرهنگ به سکوت زنان
طبیعی امری  اغلب  خانگی  خشونت  مهاجر،  زنان  فرهنگی  بافت  یا  سازیدر  رسمی  واکنش  هرگونه  از  را  زنان  که  است  شده 

 دانند. ط، مراجعه به سیستم قضایی را خارج از عرف میدلیل هنجارهای مسل  دارد. بسیاری از آنان بهی بازمیاعتراض
کلانتری و   .آبروی زن میره ]منظور اگه شکایت کنیم[کنیم بریم جایی »ما عادت نداریم. تو رسم ما نیست. ما فکر می

  .ساله( 41)طلا،  ریم«اینارو ما نمی 
و   ه یک انتخاب فردی، بلکه ضرورتی اجتماعی است که با آبرو و حیثیت پیوند خورده استن    ، این زنانسکوت برای    به عبارتی

  شود.، به نوعی شکستن مرزهای فرهنگی محسوب میها آنگونه اعتراض از جانب هر
 هی داد و بیداد کنیم و از خانه بریم بیرون   میزنه،شوهرمان مارا کتک  وقتی  ام نکردم چون ما عادت نداریم کاری»هیچ

 .  ساله( 36)پروین،  «و تو رسم ما نیست
 شوند.  ، با مقاومت مادران خود مواجه میگیرندنزد اطرافیانشان می خشونت افشایکه تصمیم به هم  معدود زنانی 

 . ساله( 28)رفیعه،  هایت«گفت زشته جلوی داداش ... مادرم می  »وقتی میخاستم در موردش به برادرهام بگم
 .  دانندنمیاحساسات  خود را مجاز به ابراززنان این  ، طور کلیبه

بی  خیلی  نمی »ما  اما  هستم.  ناراحت  خیلی  خفا  در  من  هستیم،  کسیتون چاره  پیش  حتی  بگم  م  رو  دلم    « درد 
 .  ساله( 33)خورشید، 

 شود.  قبول، بلکه ننگ محسوب میه فقط غیرقابلن   ، در فرهنگ این زنان، خشونت متقابل علیه مرد
 . ساله( 24)پروین،  که دست روی شوهرش بلند کنه«ه ترین عیب واسه یک زن این»بزرگ 

 . ساله( 24)حمیده،  روی شوهر دست بلند کرده« »عیب یک زنِ که مرد رو بزنه. اونوقت بهش میگن زنِ 
 :  کرد می و دلسوزی نسبت به همسرش  هم احساس تقصیر شدفاع از خود برایساله( حتی  35خدیجه )

پیدا می  بزنمش یکی  بگوید زشت است»اگر من  پیرمرده.دلم می  ...  شه  براش  فقط پیرهنشو می   سوزه  که من  گیرم 
   «.نتونه بزنه

دادن آبرو، این زنان را از استفاده  دستخوردن و ازترس از برچسب  گیرند.جای یک معترض در نقش حامی قرار میبه  هاآنانگار  
 : گفتمیساله(  2۸فرشته ) .شوددارد و در نتیجه امکان تغییر وضعیت از آنان سلب میاز نهادهای رسمی بازمی

به  گفتم  ... مددکار گفت بیا بریم پزشکی قانونی اطلاع بده. ولی من نرفتم.    میزنه... بدم    ای دوبار کتکم میزنه»هفته
 «.رم هیچ عنوان پزشکی قانونی نمی 

 نگ اجتماعی طلاق ا  
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مهاجر زنان  فرهنگ  در  راههن    ، طلاق  نمیتنها  تلقی  بهحل خشونت  بلکه خود  مایه شود،  و  تابوی سنگین  بیعنوان یک  آبرویی  ی 
آمیز و ناپذیرفتنی د که زنان تحت فشار شدید خانواده و جامعه، حتی فکرکردن به طلاق را سرزنشداها نشان  شود. روایتدیده می 

 این موضوع است:   ۀدهندخوبی نشانبهساله(  41گلنور خانم )روایت  .دانندمی 
. این بار آخرت باشه  ... گفت زشت است جلوی فامیل خواهم طلاق بگیرم بار وقتی رفتم پیش مادرم و گفتم می»یک 

 . «زنیکه این حرف رو می 
  .شودای بر آبروی جمعی خانواده تلقی می ه یک انتخاب فردی، بلکه لکهبه عبارتی طلاق ن  

ازش   عمر هر اتفاقی هم افتاد  کرد. زن باید ازدواج کنه و فقط با شوهرش باشه و تا آخر»مامانم من را نصیحت می
 . ساله( 20)عایشه،  «اطاعت کنه

این زنان  این  روایت  میاز  نظر  به  استگونه  اخلاقی  تکلیف  یک  طلاق  به  اندیشیدن  بدون  ازدواج  که  با  رسد  توام  اگر  حتی   ،
 رسید.  تر از طلاق به نظر میبینانهشکال خشونت باشد. برای تعدادی از این زنان مرگ واقعشدیدترین ا  

 .  ساله( 33 ،)خورشید «گیریمطلاق نمی هم  مو زنده شوی  مبمیری ما گیرند. »دوستان افغانمان در ایران طلاق نمی
ا  این زنان به وجود خواهد  شود و تردیدی در عفت و اخلاق ایشان بههای جنسی همراه مینگخوبی آگاهند که طلاق اغلب با 

   آورد.
 . ساله( 27)فریبا،  گویند زن شهوتش بزرگ است«»اگر طلاق بگیرند می 

یکی دیگر رو    گویند حتما  توانیم بکنیم چون می مان کار دیگری نمی ها به غیر از سکوت در برابر شوهرهای»ما افغانی 
 .ساله( 20)رعنا،  «مشکلی دارد  خواد یا حتما  می

   .برد کند و امکان تصور آن را از بین می فقدان الگوی عینی، قبح طلاق را چند برابر می
  . ساله( 24)حمیده  «شناسم که توی فامیل طلاق گرفته باشه»من کسی نمی 

 تصورتر از جدایی است.  هایی چون خودکشی قابلشود که حتی گزینهقدری تابو می در چنین شرایطی، طلاق به
 . ساله( 34)مهربانو،  وقت به فکرمم نرسیده که طلاق بگیرم. فکر خودکشی کردم ولی فکر طلاق نکردم«»هیچ

احساس میافزون زنان  بیبراین،  به  آنان میکنند طلاق  فضایی تحمل خشونت .  انجامد ارزشی    ، ممکن   ۀتنها گزینهن    ، در چنین 
 : ویدگدر این خصوص میساله(   ۴۱. طلا )شودبلکه گاه فضیلت و عامل تحسین اطرافیان معرفی می
... تازه هر کی   که طلاق بگیریارزش بشی. این شرایط بهتر است تا این قدر و بی»طلاق باعث میشه پیش فامیل بی 

 «.تحمل کنه، مردم میگن چه زن باقدر و ارزشیه
 ها و هیجانات بازدارنده زنانگرش ن
کنند می  تصور  هیجانات  تبع نوع نگرش و نیز تجربه برخیبهاند، بلکه  های فرهنگی و اجتماعی مواجهتنها با محدودیتهن    ، زنان 

 : ویدگمیدر این خصوص ساله(  2۴توانایی تغییر ندارند. حمیده ) 
 کنم بتونم کاری بکنم«.  فکر نمی بکنم. کاری نتونستم که ن»تا الآ

 :  کرد عنوان می ساله( نیز   2۸رفیعه )
   «.»من که کاری که از دستم برنمیاد

 .  اندچشم دوختهبه تغییر همسرشان  منفعلانهبرخی دیگر با امیدی 
 . ساله( 41)طلا،  هاش باید خوب بشه«خاطر بچه ... به  »موندم که خوب شه
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 .  ساله( 33)خورشید،  ها بزرگ بشن. شرم کنه«»شاید بچه 
 بینند. امیدی به تغییر نمی حتیبا این حال، گروهی دیگر 

 .ساله( 21)معصومه،  شه«جوره خوب نمی »آدمی که بداخلاق و بدذات باشه هیچ
 . بودررنگ پ   ی این زنانهاعنوان سرنوشت یا تقدیر الهی نیز در روایتپذیرش خشونت به

 . ساله( 20)عایشه،  »باید تحمل کنی چون خدا این اخلاق رو بهش داده«
 .  ساله( 29)نادره،  »طالع است همش همش دست خدا است«

 پذیرتر سازند.  کنند شرایط خود را تحملسازی خشونت روانی تلاش میبرخی هم با کوچک
 . ساله( 21)معصومه،  «روصدا بکنه ولی دست بزن نداشته باشه»حالا س  

 . دانستندخود را مقصر میاز زنان حتی  شماری در نهایت،  
 .  ساله( 28)رفیعه،  «کاری کردمها که اومدن کم من بچه ... همسرم دوست داشت من همش بهش برسم»

   .ساله( 20 ،)عایشه من بلد نیستم«. .. ... باهام خوب بشه کرد هایی می»دوست داشتم مددکار یه راهنمایی 
ازوکارهای روانی، زنان را در عنوان سدهد که ناامیدی، تقدیرگرایی و خودمقصرپنداری چگونه بهها نشان میجملگی این روایت

 .دارندخشونت نگه می ۀچرخ 
   باور زنان به جنس دوم بودنشان 

دهند که نظام پدرسالارانه چگونه آنان را به پذیرش جایگاهی فرودست سوق داده است.  وضوح نشان میهایشان بهزنان در روایت
 : ستنددانعنوان راهی برای حفظ زندگی زناشویی میها حتی نیاز به ترحم و دلسوزی همسر را بهبرخی از آن

دلش   .و زنش بدونهش ر»ولی بهترین کار اینه شوهرت قبولت داشته باشه، یه جوری باهاش رفتار کنی که همه کس
  .ساله( 20براش بسوزه« )رعنا، 

 بپردازند:  هم به مراقبت از آزارگر حتی که زنان   شودمیاین نگاه باعث 
 ساله(.   29زنمش. چون گناه داره بزنمش، پیرمرد شده« )رحیمه، »من تا حالا نشده بزنمش. نمی 

  د.ش  شان میشان مانع از کنشگری های درونیدارند، باوررا مقابله  لازم برای توان جسمی هاآنکه رغم آنبه
 ساله(.  36»در دینی که ما داریم بزرگی کوچیکی هست. عیب یک زن مرد بزنه« )پروین، 

 :  دش  های سنگین منجر میاین انفعال گاه به تحمل خشونت
کاری شه تحمل کرد؛ من هیچنمی  ... جوری که اصلا    شهزنه تا خسته میقدر میزنه این»شوهرم منو هر وقت می

   .ساله( 29خورم« )نادره،  کنم فقط کتک مینمی 
 د:  دهنت را »حق طبیعی مرد« جلوه میای است که خشواین انفعال ناشی از باورهای مردسالارانه

زنی؟ گفت دوست دارم، حقشه. قاضی گفت به چه حقی؟ گفت زنو باید و میر   »قاضی به شوهرم گفت چرا زنت
 ساله(.  29زد« )حکیمه، 

 : پذیرفته شده بود کاملا   عنوان بخشی از مردانگیتحقیر به توهین و بر این اساس
   .ساله( 24طوری هستن دیگه« )حمیده، ... مردها این دهمنو فحش می ۀجهت خانوادخود و بی »بی

ن   زنان  از  را طبیعی می ه این گروه  به تنها خشونت  را  آن  بلکه  زن  دانستند،  فرودست یک  و جایگاه  مردانه  از هویت  عنوان بخشی 
 بودند. پذیرفته
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   القای ناتوانی به زنان 
می تضعیف  را  زنان  عاملیت  نظر  به  که  دیگری  بیعامل  و  ناتوانی  القای  اغلب  کند،  شوهران  است.  اطرافیان  سوی  از  کفایتی 

  .سازنداعتبار میتوانایی زنان، حتی در نقش مادری، را بی
گه مامانت چی کار تونسته برای تو بکنه که تو  ذارم دخترمون شوهرش کتکش بزنه. ولی می گم من نمی »به شوهرم می

 .ساله( 34بتونی برای دخترت انجام بدی؟ زندگی همینه« )مهربانو، 
بچه»می از  باید  مادری  تو  کنیگه  مراقبت  نمی  هات  وقتی  بچه...  بخوری« تونی  کتک  باید  کنی  ساکت  رو  ت 

  .ساله( 21)معصومه، 
به همسر ناتوانی تنها  القای  نیز  محدود نمی  اناین  این  شود؛ بلکه خانواده مبدأ  بهغالبا  را  در    ردنکمقاومت   ناتوانی در  دلیلزنان 

 :  ردندکسرزنش می  برابر خشونت همسرانشان
تونم« )فریبا، گفتم نمی... منم می  کنیروصدا نمیگفتن چرا مثل اون س  کردن. میم همیشه منو مقصر می »خانواده 

 ساله(.  27
 .شوندقدرت تثبیت می زنان از دو سوی یعنی هم از جانب همسر و هم خانواده، در جایگاه فردی بی ، به دیگر سخن 

 آشیل مادران فرزندان پاشنه 
مهم بودندفرزندان  زنان  کنترل  ابزار  و  ضعف  نقطه  آنترین  بر  فرزندان  از  محرومیت  به  زنان  تهدید  طریق  از  مردان  سلطه  .  ها 

 یابند: می 
 ساله(.  34ذارم بچه رو شیر بدی« )مهربانو، »شوهرم بهم گفت اگه به دکتر بگی من زدمت، نمی 

 دهند: بسیاری از زنان برای حمایت از کودکانشان خود را در معرض خشونت قرار می
زنه واسه وقتایی که منو می   تربیش زنه.  گم نزن، در این مواقع منو هم میرم جلو و میزنه من میها رو می »وقتی بچه 
   .ساله( 41ها بوده« )طلا، خاطر بچه 

 :آمیز بودخشونت ۀدر رابط هاآنیکی از دلایل ماندن دادن حضانت ترس از طلاق و ازدست
 ساله(.  29گیره« )حکیمه، هامو ازم میدونم بچه »من از طلاق یه ترسی دارم چون می 

   کنند.شان خشونت همسرانشان را تحمل میخاطر کودکانبهکه  کردندعنوان   کننده در این مطالعهمشارکت زنانبرخی از 
   .ساله( 33سازم« )خورشید، سوزم و می هام میخاطر بچه »من به 

اند و هم ابزاری برای کنترل  آوریهم نیروی انگیزشی برای تاب  ها آنرسد فرزندان برای  های این زنان به نظر میبا توجه به روایت
 .خشونت ۀخ و استمرار چر

 اقتصاد؛ عاملی برای وابستگی و تداوم خشونت
مهم  از  را محدود و چرخ ترین سازوکارهاییکی  زنان  که عاملیت  می   ۀ ی  بازتولید  را  اقتصادی  خشونت  وابستگی  مردان کند،  به 

 شود.  شده در نگرش زنان دیده می شکل درونیشود و هم بهشکل مستقیم از سوی مردان تحمیل میاست. این وابستگی هم به
 ساله(.   29کنن خوب نیستن« )نادره، هایی که کار میگه زن... می هگه ن  رکار، اون می»من دوست دارم برم س  

 لیت اقتصادی را ذاتا  ؤو مس  دهندتمایلی به فعالیت اقتصادی نشان نمی  پذیری سنتی، به دلایلی نظیر جامعه  هم  برخی زنان  البته
 :  دانستندمردان می  ۀوظیف

   .ساله( 34رفت« )مهربانو، رکار میرفتم. چون خودش س  رکار نمی»پول هم لازم داشتیم، س  
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  .فعالیت دارند درآمد و ناایمنشوند، معمولا  در مشاغل کمکار می  ۀبا این حال، زنان معدودی هم که برای بقا وارد عرص 
صبح»بچه  میها  مدرسهها  می   ،رن  میصبحانه  جمع  پلاستیک  من  میخواهند.  میکنم  برای برم  بتونم  تا  فروشم 

   .ساله( 36ها خوراکی یا یه کیک تهیه کنم« )پروین، بچه 
می آشکار  تصویر،  چارچوبی این  در  استقلال  این  هستند،  مالی  استقلال  برای  تلاش  در  به  زنان  که  شرایطی  در  حتی  که  کند 

        گیرد و توانمندکننده نیست.رمخاطره شکل میشکننده و پ  
   هراس از افشاگری 

  :ویدگ ساله( در این خصوص می 20ایشه )ع  است. تربیشمعنای خطر افشای خشونت برای بسیاری از زنان به
 . »من به کسی چیزی نگفتم. گفتم اگه چیزی بگم شاید زیادتر منو بزنه«

ن  کند؛ چرایک استراتژی بقا عمل می  ۀ مثابسکوت به شود بلکه آن را تشدید هم  تنها منجر به کاهش خشونت نمیهکه افشاگری 
 . کندمی 

 . ساله( 31)رخشان،  کشتمت«گفت مبادا تو بیمارستان حرفی بزنی. اگه حرف بزنی می»شوهرم بهم می
دهد که دسترسی به خدمات حمایتی و  را در موقعیتی قرار می   هاآنانزواکشیدن این زنان،  جدای از به  ، ترس از خشونت مضاعف 

 . مبدأشان نیز هراس دارند ۀافزون بر تهدید مستقیم، زنان از پیامدهای خشونت بر خانواد. سازد رخطر مینیز برایشان پ   را  درمانی
  ر مامانم« چاقو کشیدن س  اش  خونواده ر مامانم دست بلند کرد. از خونه انداختش بیرون.  ... س    »زنگ زدم به مامانم 

 ساله(. 25)بیتا، 
افشای خشونت میگ دامناهی  از خانه و درون شبک   درگیری   ۀتواند  بیرون  به  امر سبب می  ۀرا  شود  خویشاوندی بکشاند. همین 

   شان را درگیر نکنند.جای جلب حمایت، ترجیح دهند خانوادهزنان به
به داداشم   با اون فامیل ... من یه چیزی می   شهبگم دعوا میچیزی  »اگر   28ها بد نکنه« )فرشته،  گویم که این مرد 

  .ساله(
های قبلی در پیوند است که زنان برای حفظ آبرو و پرهیز  تر از افشاگری است. این موضوع با یافتههزینهبرای این زنان سکوت کم

ا   اند پیوستههمدهند. در واقع، وابستگی اقتصادی و ترس از افشاگری، دو مکانیسم بهنگ، حتی تحمل خشونت را ترجیح می از 
می تقویت  را  همدیگر  همکه  و  ندارند  را  خشونت  از  مستقلانه  رهایی  امکان  دارند،  اقتصادی  وابستگی  که  زنانی  ین کنند: 

 سازد. ترین گزینه میخشونت را برایشان معقول  ۀوابستگی، سکوت و ماندن در چرخ
 شده در خانواده و اجتماع خشونت نهادینه .4-2

یق ساختار خانواده گسترده    بازتولید خشونت از طر
فقدان   کنندگانمشارکتکند.  ررنگی در بازتولید خشونت ایفا می گسترده نقش پ    ۀخانواداجتماع و  در روایت زنان مورد مصاحبه،  

های قبلی و نبود راهکارهای  مواجهه با خشونت در نسل  ۀ تجربساختند.  الگوهای مؤثر برای مقابله با خشونت را بارها برجسته  
می سبب  آن،  به  واکنش  برای  بهروشن  خشونت  چنان  ۀمثابشود  شود.  بازتولید  گریزناپذیر  و  طبیعی  از امری  یکی  که 

 گفت: میکنندگان مشارکت
برابر کتک » ندیدم یک زن در  تا حالا  کار می من  نمیهای شوهرش چه  واسه همین من هم  کار  کنه،  باید چه  دونم 

   .ساله( 24کنم؟« )حمیده، 
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  ها، عموها و دیگر بستگان، الگوهای رفتاری را شکل ویژه میان خالهخشونت در روابط خانوادگی گسترده، به ۀبراین، مشاهدعلاوه
   شود.خشونت را موجب می   ۀدهد که در نهایت تداوم چرخ می 

می» کتک  بابام  از  هم  می مامانم  مامانم  جوونی خورد.  میگفت  کتک  خیلی  دایی هاش  و  عموهام  من  هامو زده. 
تا عمو داشتیم و یک عمو کوچیک هاشونو کتک میزن زیاد  دیدم که  می تا و پنج  بودیم و چهار  زدن. ما توی روستا 

 100زد. در بین زنان افغانستان این مشکلات خیلی زیاده. از هر  کرد و کتکش میداشتیم اون خیلی با زنش دعوا می 
   .ساله( 36زن کتک نخوره« )پروین،  1تا شاید 

از زندگی مشترک بدل کرده است   ۀتجرب به بخشی طبیعی و گریزناپذیر  را  که روایت خشونت  این. ضمنجمعی زنان، خشونت 
تأ و  مادران  خشونت    هاآن کید  توسط  جوانی  تربیشبر  ایام  در  امیدوار    ، همسرانشان  آینده  در  همسرانشان  تغییر  به  را  زنان  این 

 سازد.   می 
خانوادز کنار  در  تازه   نیز  همسر  ۀندگی  تجرببستر  برای  می  ۀای  فراهم  و    .کندخشونت  اقتصادی  وابستگی  استقلال،  محدودیت 

 کند.  ایجاد می ی برای این زنانهای مداومهمسر تنش ۀحضور مستمر خانواد
زدن که این  کردن در حد توانشون با هرچی تو خونه بود. با لگد می ها غذا درست میزدن. بیچاره هام رو می جاری»

گفتم ما باید مستقل بود. می   اونگردن    تربیش کردن ولی خرج خونه  ... شوهر من کارگر بود همه کار می   چیه پختی
 .ساله( 25جوری باشه وضعمون؟« )بیتا، بشیم. تا کی این

از زنان مشارکت  از تحری برخی  ناشی  را  این مطالعه، خشونت مستقیم همسر  در  به عبارتی  او می   ۀکهای خانوادکننده  دانستند. 
در مواردی حتی این فشارها به سقط  .کندایفا مینقش فعالی در تشدید خشونت    غالبا  تنها حامی نیست، بلکه  هن    ، همسر   ۀخانواد

 بود.  جنین منجر شده 
من حامله بودم و بچه توی شکمم داشتم. تازه ازدواج کرده بودیم. بعد مادرش راجع به من باهاش حرف زده بود و  »

... بعدش که رفتیم دکتر گفت   نیست. اون هم افتاد به جونم و لگد زد توی شکممدورت    گفته بود رفتار زنت اصلا  
  .ساله( 29رده« )نادره، بچه توی شکمت م  

خانواد ترتیب،  این  ن    ۀبه  بههگسترده  شبکهتنها  نمیعنوان  عمل  حمایتی  بازتولید  ای  بستر  خود  موارد  از  بسیاری  در  بلکه  کند، 
 .خشونت و تشدید آن است

 تفاوتی یا سکوت اجتماعی نسبت به خشونت خانگی بی
به خشونت خانگی  سکوت و بی  بههایشان  گسترده، زنان در روایت  ۀعلاوه بر نقش خانواد .  اشاره داشتندتفاوتی اجتماع نسبت 

نشان زنان  این  تجارب  بحرانی،  به  افراد جامعه  ا  که عموم  داد  برخی  مواقع  در  زنان  این  از جانب  را    هاآنرغم درخواست کمک 
  تردید این . بیکنندرا موضوعی عادی قلمداد می  هاآن  ۀتجرب  ،سازی اتفاقات زندگی ایشانیا با مقایسه و کوچک  گیرندنادیده می

 . بخشدسکوت اجتماعی به تداوم خشونت مشروعیت می
ه  . گفتند ن  ؛ گفتم شوهرم میزنم، میخام به یکی اطلاع بدمتا مغازه. خواستم از تلفنشون استفاده کنمچند  رفتم داخل  »

   .ساله( 20زاده گریه کردم. خیلی گریه کردم و برگشتم خونه« )رعنا، ... رفتم امام شهنمی 
ها کتک خوردیم، این که چیزی نیست. اگه بیایی از این  تربیش گفت ما خیلی  مون گفتم کمکم کن.  »به زن همسایه 

 .ساله( 21گم اشکال نداره اینم جزو مشکلات زندگیه« )معصومه، بگی من کتک خوردم من می 
 مردانه ۀمیدان بازنمایی سلط ۀمثابجنسیت به . 4-3
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 زوال مردانگی و انتقال خشونت به زن
از  نشان می  کنندهمشارکت  زنان   هایروایت دهد که خشونت اغلب پاسخی به احساس ناکامی و سرشکستگی مردان در بیرون 

می تحقیر  اجتماع  یا  خانواده  در  که  مردانی  است.  می خانه  خانه  درون  به  را  خود  شکست  تخلیه شوند،  زنان  بدن  بر  و  آورند 
 . کنندمی 

نمی  کار  چرا  گفت  بهش  کرد  دعواش  رو  »باباش  من  و  کرد  خالی  من  سر  اونم  با  کنی.  شدیم  جدا  دیگه  زد.  کتک 
 ساله(.  27که من دیدم باباش دعواش کرد، شرمش اومد« )فریبا، شوهرم. از این ۀخانواد

می به گفت  نوعی  برتوان  ابزاری  خانگی  ازدستخشونت  اقتدار  بازسازی  جبران    ۀرفت ای  قربانی  زن  که  جایی  است؛  مرد 
 : انگیزاندرا برمی ش ، خشم همسردر برابر دستورات ویهرگونه سرپیچی یا ایستادگی  و شودهای بیرونی میشکست

 . ساله( 28زد« )رفیعه، زدی می»اگر روی حرفش حرف می
از آن است که اطاعت بیاین واکنش ترین تلاشی  ط در روابط زناشویی تبدیل شده و کوچک وچرا به هنجار مسل  چونها حاکی 

به ایستادگی،  می  ۀ مثاببرای  قلمداد  مردانه  اقتدار  علیه  بهتهدیدی  زنان  برخی  البته  مقاوشود.  دادهمتندرت  نشان  اما  هایی  اند، 
 :آن برایشان سنگین بوده است ۀهزین

   .ساله( 41شد، ولی شرایط زندگیم بدتر شد« )طلا، »تو روش که وایسادم، خودم حسم خوب می
سو نوعی رهایی از    زنان این ناتوانی را از یک.  شان اشاره داشتندناتوانی جنسی همسران  کنندگان بهمشارکت  ، ها روایت  تعدادیدر  

 . بینندخورده میدانند و از سوی دیگر آن را با خشونت و سرکوب گره ناخواسته می ۀبار بارداری و رابط
ها.  تونهخودش نمی .  تونه، دوست ندارم حامله بشم... خداروشکر که نمی   تونه، مشکل جنسی داره»شوهر من نمی

   .ساله( 33)خورشید،  «میگه تقصیره توئه اونجاش کبود شده اما
 .ماندهای مردانه باقی میمیدان اصلی بازتاب شکست همچنان جنسی ۀحتی در غیاب رابط بدن زنبه این ترتیب 

هایی  . شرایط زندگی آنان با روایتبودزنان  این    ۀررنگ در تجربفقر و ناتوانی مردان در تأمین نیازهای خانواده یکی از محورهای پ  
 :  دش  های اطرافیان توصیف می های درمانی، نبود امکانات اولیه و وابستگی به کمکهای کوچک و فرسوده، بدهیاز خانه

جنسی داریم. توی   ۀ... با هم رابط  ... فقط یک دستشویی کوچولو داره  »داخل یک اتاق کوچیک ما هفت نفر هستیم
 ساله(.  41یک خونه هفت یا هشت نفر باشی خیلی سخته« )طلا، 

  .شودای برای مشاجره و خشونت بدل میترین نیازها مانند خوراک هم به بهانهحتی ابتداییدر چنین فضایی 
... اگر درگیر شوی کتک   ها بگذار. فحشم داد ... گفتم کمی هم برای بچه   »چند شب پیش برای افطاری بند شده بود 

   .ساله( 29زنه« )رحیمه، می
مردان در این شرایط حتی برای مبالغ ناچیز، با خشونت پول   .ردندکبه خود اشاره می  همسرانزنان به وابستگی مالی  تعدادی از  

 . کنند طلب می
زدن من که باید بهم پول بدی« کنه به کتک ... شروع می  گه یه سی تومن، بیست تومن داری؟ ها بهم می »بعضی وقت 

 ساله(.  27)فریبا، 
 ساله(.  28رم« )رفیعه، ر کار نمی گم من که س  ... من بهش می  زنه که باید بهم پول بدی»کتکم می
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همچنان با    هاآنبه همسرانشان،    هاآنرغم ناتوانی جنسی مردان و وابستگی اقتصادی  بهدهد که  خوبی نشان میها بهاین روایت
، بلکه  شودمنجر نمی کاهش قدرت مردان تنها به ه. وابستگی مالی ن  دارندجایگاه فرادستی خود سعی در تحکیم  ل به خشونت توس  

 .شودبر زنان منجر می تربیشبه بازتولید خشونت و کنترل 

 بدن زنان در کنترل مردان 
مشارکتروایت  زنان  می های  نشان  اصلی کننده  از  یکی  زنان  بدن  کنترل  که  اِ دهد  ابزارهای  خانواده    ۀعمال سلط ترین  در  مردانه 

جنسی حتی در دوران بارداری   ۀاز اجبار به رابط  این زنانبسیاری از    .یابدجنسی بروز می   ۀاین کنترل بیش از همه در عرص .  است
 :  فتندگسخن می

 ساله(.  33زد« )خورشید، جنسی برقرار کنم، منو می ۀ خواستم رابط»باردار بودم نمی 
 .ساله( 41زد« )طلا، کتکم می ،جنسی برقرار کنم  ۀخواستم رابط تر که بودیم هر وقت نمی »جوون 

  .کنندبا تملک و کنترل آن، اقتدار خود را بازتولید می   هاآنای که  شود؛ عرصهتلقی می  همسرانشان  داراییعنوان  به بدن این زنان  
ای از عنوان نشانهبه   تواندمیتوجه  شود. اختلاف سنی قابلمی  ظاهریکی دیگر از ابعاد سلطه، در شکاف سنی میان زن و شوهر  

   معنا شود.نابرابری قدرت 
 ساله(.  33سالش هست« )خورشید،  60سه سالمه و شوهرم ون سی»من الآ

 ساله(.  36سالش« )پروین،  40سالم بود و شوهرم نزدیک  14»
های زودهنگام و اجباری پیوند دارند؛ شرایطی که در آن دختران بدون آگاهی از معنای ازدواج،  با ازدواج  معمولا  این شکاف سنی  

 .  شوندفرستاده می همسران ۀبه خان
همین نمی   »اصلا   بابام  اومد  خواستگار  چی.  یعنی  شوهر  میفهمیدم  که  گوسفندی  عین  داد.  منو  بره«  جوری  دی 

 ساله(.   29)نادره، 
 .  گیری برای زندگی مشترک استها حاکی از فقدان اختیار زنان در تصمیمتمام این روایت

   گر خشونتبیماری تسهیل
های  که بیماری  کردندنقل میشود، نقش بیماری در تسهیل خشونت است. زنان  ها تکرار میعامل دیگری که در برخی روایت

زمینه اغلب  آنان  بدنی  ضعف  و  همسرجسمی  خشونت  است  انشانساز  می  . بوده  انتظار  که  وضعیتی  مندر  بیماری  به  رود  جر 
 معکوسی دارند.  همدلی، مراقبت و حمایت شود، این زنان تجربۀ

بود  یه گوشه ... هر وقت می  »مامانم که همش غشو  مامانم  بابام میدید  افتاده  الآ  زدشای  طور ن خودمم همون ... 
   ساله(. 28« )فرشته، شدم

را کاهش   زنان  روانی  و  توان جسمی  آن  بهو  دهد  میبیماری  ایشان سلب میتبع  از  را  دفاع  و  مقاومت  که  اینکند. ضمنامکان 
 دهد. را در موقعیت قدرت قرار می هاآنهمسران   ، شده و این وابستگی به همسرانشان این زنان تربیشمنجر به وابستگی 

 طرد چندلایه . 4-4
 راندگی قانونی و نهادی زنان مهاجر حاشیهبه

به نظام   یا بیهای حمایت رسمی بیزنان مهاجر نسبت  از ترس اخراج  آنان  از  نهادهای رسمی  اعتماد هستند. بسیاری  توجهی 
می  )ترجیح  فریبا  کنند.  می  2۷دهند سکوت  زمینه  این  در  نمیساله(  رو  ما  زندگی  که  پلیس  بگم.  پلیس  به  »اگه  فهمه،  گفت: 
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 29پناهی و مورد اجحاف قرارگرفتن همراه است. در این زمینه نادره )اعتمادی اغلب با احساس بیاین بیممکنه رد مرز بشیم«.  
تونه اینجا  بودیم تا بتونیم از حقمون دفاع کنیم. افغانی نمیکند: »کاش تو کشورمون میساله( تجربه خود را چنین توصیف می

تونم گوید: »من تو دولت اینجا کاری نمیساله( نیز از استیصالش در ایران در برابر خشونت  همسرش می  25کاری کنه«. بیتا )
بوروکراسیبکنم...«.   با  زنان  )این  حکیمه  ندارند.  را  لازم  آشنایی  ایران  در  موجود  می  29های  شکایت  ساله(  »دادسرا  گفت: 

خاطر هم به  خواستن  ثنا  کد  ازم  قانونی...  پزشک  نه کردم....رفتم  قوانین موجود  اینکه  ضمن  موند«.  زنان  ین  برای  حمایتی  تنها 
نمی میایجاد  منجر  ایشان  برای  محدودیتها  بازتولید  به  مواردی  در  بلکه  )کنند  بیتا  تجربه  25شوند.  بازگو  ساله(  چنین  را  اش 

ده«. خورشید ت رو ببریم چون شوهرت اجازه نمیتونیم بچهکرد: »زنگ زدم اورژانس... مامور اورژانس به من گفت ما نمی می 
تونی تونیم بیایم تو خونه. تو اگه می مامورها اومدن گفتن ما نمی. ۱۱0کرد: »زنگ زدم عملی پلیس روایت میساله( نیز از بی 33)

( خدیجه  راستا،  همین  در  نمیتونستم«.  من  بیرون.  بیا  بی  35خودت  از  هم  در ساله(  اجتماعی  مددکاران  حضور  ماندن  نتیجه 
 تونیم بکنیم چون شوهر داری«.گفت: »مددکارها اومدن خونمون. گفتن ما کاری نمیش میخانه

 سلب حمایت و ایجاد انزوا
زنی، ایجاد  شود، بلکه در زندگی روزمره زنان نیز به اشکال مختلف از جمله اتهام فرآیند طرد تنها به سطح نهادی محدود نمی 

کند. اتهامات جنسی از سوی همسران یکی از اشکال خشونت علیه این زنان بود. خورشید انزوا و محرومیت از حمایت بروز می 
گه  ساله( نیز تجربه مشابهی داشت: »می  20گفت: »میگه تو بیرون بودی. رفته بودی کارهای بد بکنی«. عایشه )ساله( می  33)

کرد: »میگه تو با همه  ساله( نیز روایت می  ۴۱با داداشم رابطه داری... به من میگه تو با شوهر آبجیم رابطه داری«. گلنورخانم )
شه«.  مردها رابطه داری. من به دخترم نگفتم که بابات چی میگه. نگفتم میگه من با شوهر تو رابطه دارم؛ اگر نه خیلی ناراحت می 

اتهام  )این  او هستند؛ همراه است. حمیده  با  رابطه  به داشتن  با مردانی که متهم  از مواجهه  با سکوت و خودداری  اغلب   2۴ها 
می  توضیح  میساله(  سکوت  فقط  »من  حرداد:  اگه  چون  می کنم  اینقدر  بزنم  می فی  سعی  بمیرم.  که  منو  اون   ترکمکنم  زنه  با 

ها رفت و آمد کنم تا از این حرفها نزنه«. علاوه بر قطع ارتباطی که به ظاهر خودخواسته است؛ همسران این زنان نیز مانع خونواده 
م رو ازم  گفت: »گوشیساله( می  3۱به ابزارهای ارتباطی شده و سعی در به انزوا کشیدن ایشان داشتند. رخشان )  ها آندسترسی  

خروج این زنان را از خانه ممنوع اعلام کرده بودند. حمیده   هاآن گرفته بود. گوشی هم نداشتم با یکی درد و دل کنم«. برخی از  
ساله( نیز تجربه    2۷ذاره. حق ندارم، بیرون برم، چه برسه به اینکه بخوام سر کار برم«. فریبا )گفت: »اصلا  نمیساله( می  2۴)

میزنه«. رخشان ) بیرون یکم دیرتر برگردم، میگه کجا رفتی؟حتما کتکم  برم  از خونه  با هزار حیله    3۱مشابهی داشت: »اگر من 
 کنه«. دونه چیکار میکرد: »الان اگه بفهمه من اینجا اومدم خدا میساله( هم روایت می

 های حمایتی فقدان شبکه
اشاره   هاآنکند. بسیاری از پذیری زنان مهاجر را دوچندان میهای حمایتی خانوادگی و اجتماعی، شدت انزوا و آسیبنبود شبکه 

از عدم حمایت  می  آگاهتوسط خانواده  هاآنکردند که همسرانشان  آن  هایشان  از  برای فشار    عنوانبهاند و  استفاده    تربیشابزاری 
گفت: »شوهرم میگه خداروشکر اگه بری پیش اونها. از خونه میندازنت بیرون و آواره میشی«. ساله( می  29کردند. حکیمه )می 

هایشان از ایشان حمایت کنند؛ خانواده مبدا در  کردند که ممکن بود خانواده کنندگان گمان میدر تعدادی موارد هم که  مشارکت
م  تنها اینجام. من هیچ کسی اینجا ندارم. خودم و شوهرم. خانواده  گفت: »خودمساله( می  2۱ایران حضور نداشت. معصومه )

کرد: » کسی اینجا نیست که از حق من دفاع کنه. اینجا  ساله( نیز عنوان می  20افغانستان هستند. چکار میتونن بکنن«. رعنا )
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گفتم منو کتک میزنه! مامانش بود. گفت: »به کی میساله( می  3۱هیچ دوست و آشنایی ندارم به جز فامیل خودش«. رخشان )
 کسی رو ندارم«.داداشهاش بودن... من اینجا هیچ

هایشان به شدت دشوار است. نادره اگرچه به رغم وجود خانواده مبدا در ایران، پذیرش این زنان در صورت طلاق توسط خانواده 
ساله( هم تجربه مشابهی داشت:    3۶پذیرن«. پروین )ام نمیگفت: » من اصلا به طلاق فکر نکردم... خونوادهساله( می  29)

بودند. رعنا  ناامید  از دریافت هرگونه حمایتی  زنان  این  تمامی  تقریبا  نهایت،  در  بد میشه«.  ما  ما. اسم  نیا خونه  بود  »بابام گفته 
گفت: »وقتی که روز بدت هست؛ هیچ کس نمیاد در خونت رو بزنه«. او در جایی دیگر عنوان کرد: »به داداشم  ساله( می  20)

نمیمی  کاری  هیچ  داداشم  ولی  )گم...  فریبا  می   2۷کنه«.  روایت  نیز  خالهساله(  و  خواهرم  به  زدم  »زنگ  که همه  کرد:  گفتم  م 
 تونن بکنن؟ هیچی. هیچ کاری نکردن«. ها چه کمکی میبدونن وضعیت من این شکلیه. اما اون

 گیریبحث و نتیجه 
توان در چهار مضمون اصلی زنان مهاجر افغان از خشونت خانگی را می  ۀهای این مطالعه، تجرببر اساس یافته  ، طورکه آمدهمان
  ۀمثابشده در خانواده و اجتماع، جنسیت بهنظام پدرسالارانه، خشونت نهادینه  ۀ بندی و تحلیل کرد: سلب عاملیت در سایدسته

 .مردانه، و طرد چندلایه زنان ۀمیدان بازنمایی سلط
ای  خشونت خانگی را پدیدهواکنش در برابر  ساختارهای فرهنگی و معنایی حاکم،    :نظام پدرسالارانه   ۀسلب عاملیت در سای

میشرم  معرفی  تابوشکنانه  و  روبهآور  نمادینی  نظم  با  بافتی  چنین  در  زنان  از  کنند.  عبور  را  خشونت  آشکارکردن  که  هستند  رو 
ساختارهای اجتماعی    اب فردی، بلکه محصول صرفا  یک انتخ هسکوت این زنان ن    ،روازاینداند.  مرزهای مشروعیت فرهنگی می

تواند به خشونت می   ۀ وگو دربارگفت در این فضاسازد.  عاملیت ایشان را محدود می آن را بازتولید و  ای است که  و فرهنگی پیچیده 
نمادین بوردیو )  ۀاز نظری  الهام با  ی شود.  تلقمردانه  ای بر آبروی خانوادگی یا تهدیدی علیه ساختار قدرت  لکه (  2001خشونت 

زمانی   را  تربیش خشونت  کارآمدی  زندگیزمانی  ین  از  بخشی طبیعی  را  آن  زنان  و  درونی شود  که  ، 1اسچوبرت)  دبپندارن   دارد 
گری فعال محروم و به پذیرش زنان را از کنش شده از کودکی،  های فرهنگی و زبانیِ آموخته همخوانی خشونت با قالب(.   2008

مکرر    ۀتجرب  ؛راستاست( نیز هم1975شده« سلیگمن )این وضعیت با مفهوم »درماندگی آموخته  .دهدوضعیت موجود سوق می 
  رساند که تغییر ممکن نیست های اجتماعی و تأکید خانواده بر صبر و تحمل، زنان را به این باور میخشونت در کنار نبود حمایت

سلیگمن،    2)مایر والکر 2016و  همکاران،    3؛  این قابل(.   2017و  روایتتأمل  می که  نشان  میها  زنان  از  بسیاری  کوشند دهد 
فرزندان نزد  از همسر  مطلوب  دخترانبه-  تصویری  بازگوکردن    -ویژه  از  خشونت  اوج  در  حتی  آنان  دهند.  ارائه  خویشاوندان  و 

نهد؛ گویی پاسداری از اقتدار پدرانه  کردند. تلاش برای حفظ تصویر پدر بار مضاعفی بر دوش زنان میها خودداری می واقعیت
در این    .(2021)رانا،    شده استم پدرسالاری درونیدیده برعهده دارند. چنین کنشی تجس  ای است که خود زنان خشونتوظیفه

پیامدهایی چون طرد، بینظم فرهنگی، طلاق یا عدم ایفای نقش مادری عبور از مرزهای زن شایسته تلقی می آبرویی و  شود و 
دارد.  برچسب خیانت  یا  هوسرانی  همچون  واکنشهایی  را  این  نظریهتومیهمچنین  ها  چارچوب  در  فمینیستیان  فرهنگی -ی 

بازتولید مداوم ارزش  ها و معانی فرهنگی در خانواده و اجتماع است ها، نقشتحلیل کرد؛ جایی که خشونت خانگی محصول 
می  (.2004دوباش،    و  )دوباش را  خشونت  رنجزنان  گاه  حتی  و  میپذیرند  معنا  را  خود  ن    هاآنبخشند.  های  را  قربانی  خود  ه 
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فداکار و نگهبان خانواده   بلکه مادرانی  بازنمایی دانندمی صرف،  قهرمانانه می؛  قالبی اخلاقی و گاه  در  را  نشاند.  ای که خشونت 
یافته با  پژوهش، همسو  این  رمهاگ های  بررسی  های  نایلور 2020)  1ا  و  و علی  نشان  (  2013)  2(  های جنسیتی  نقش  داد کهنیز 

بهتثبیت درونی شده،  و  خشونت  تحمل  مادری،  میویژه  تسهیل  را  رنج  بدینسازی  قدرت کنند.  منبع  همزمان  مادری  ترتیب، 
عنوان  به طلاق بهدر این مطالعه  کننده  یک از زنان مشارکتدر چنین بستری تقریبا  هیچ.  اخلاقی و عامل استمرار خشونت است

ای واقعی نیندیشیده بودند. در عوض، خودکشی یا آسیب به خود در لحظات استیصال راهی برای بازگرداندن حداقلی از گزینه
   د.ش  کنترل تجربه می

شده از مفاهیمی مشتق- آفریند. این سرمایهنمادین منفی می ۀشی از قضاوت اطرافیان نوعی سرمایبراین، هراس اجتماعی نا افزون
فداکار زن  نقش  و  شرم  آبرو،  می  -چون  بدل  خشونت  بازگویی  حتی  یا  طلاق  برابر  در  بازدارنده  عاملی  این  به  در  زنان  شود. 

تواند به  مانند، چراکه هر کنش مخالف با پذیرش میگیری و حتی روایت خشونت محروم میچارچوب از حق واکنش، تصمیم
نمادین سرمایه  بینجامد.  تضعیف  آنشان  انضباطی،  دستگاه  این  در  گونهدر  فوکو  تنبیکه  و  می   (1977)ه  نظارت  دهد،  توضیح 

دارد. از این منظر زنان تحت تأثیر نهادهای  ها را به اصلاح رفتار خود وامیسازی نظارت دائمی و نامرئی، سوژهقدرت با نهادینه
فقط ه آمیز را ن  و ماندن در روابط خشونت  –یعنی پرهیز از خشونت متقابل در برابر همسران–پرهیزی  اجتماعی و فرهنگی، خشونت

که استثنایی و نابهنجار  جای آندانند. در این وضعیت، خشونت فیزیکی بهفضیلت، بلکه وظیفه اخلاقی و نشانه زنانگی کامل می
های فرهنگی  یابد؛ زیرا مقاومت در برابر آن به معنای نقض همان ارزشای از انضباط اخلاقی مشروعیت می تلقی شود، در لفافه

این    آوری امکان مقاومت و کنش فعالانه فشار برای سکوت و تاب  .شودها متوسل میاست که زن برای پذیرش اجتماعی به آن
   .کندرا تضعیف می زنان 

که خشونت علیه زنان تنها به کنش فردی همسران   دادهای این مطالعه نشان  یافته  :شده در خانواده و اجتماع خشونت نهادینه
  هانزدیکان یا همسایهتفاوتی  سکوت یا بی  گردد.ای از روابط خانوادگی و اجتماعی بازتولید می شود، بلکه در شبکهمحدود نمی

و   خانگی  خشونت  به  اجابتنسبت  مؤلفه   عدم  از  یکی  زنان  سوی  از  کمک  مهم  درخواست  استدر  های  چرخه  این  .  تداوم 
به تأیید ضمنی خشونت قلمداد می سکوت  تقویت می معنای  آن را  پرستیژ فرهنگی  از مهمشود،  پیامدهای آنکند و یکی   ، ترین 

است.   اجتماعی  ساختار  در  خشونت  موقعیت  بیتثبیت  را چنین  خشونت  اجتماعی،  درون  تفاوتی  و  شخصی  خانوادگی امری 
می سلب  زنان  از  را  بیرونی  حمایت  یا  مداخله  امکان  و  کرده  لوگان   کندقلمداد  و  سکوت     (.2024  ، 3)چیانگ  این  کنار  در 

ها و  روایت  ۀواسطگیرد. بسیاری از زنان بهشکل می  جمعی و فشار اطرافیان  ۀ سازی خشونت نیز از طریق تجربلاجتماعی، نرما
ویژه مادران، زنان را به گسترده، به  ۀی از زندگی مشترک« است. خانوادآموزند که خشونت »جزئی طبیعهای پیشین می نسل  ۀتجرب

نسلی خشونت  دانند. این امر به بازتولید میان اخلاقی می گویی و بیخوانند و شکایت از شرایط را نوعی زشتتحمل و صبر فرامی
می می   .شودمنجر  سبب  خانواده  در  خشونت  الگوهای  یابدوجود  مشروعیت  مردان  و  زنان  ذهن  در  خشونت  گرچهشود  در    . 

مشترک  زنان  زندگی  خانواده  این  تازه این  همسر،    یاهبا  ابعاد  مینیز  ای  خشونت  شرایطیپیدا  چنین  در  زنان  با  هن    ،کند.  تنها 
های  زنان نسل  رو هستند.مادرشوهر و خواهرشوهر نیز روبه  شده از جانبعمالهای اِ خشونت همسر، بلکه با فشارها و خشونت

مادرشوهرانبه  ، پیشین درونی  ، ویژه  مناسبات  با  این  بازتولیدکنندگان  نقش  در  پدرسالارانه  خشونت  سازی هنجارهای  عاملان  و 
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دهد  را در موقعیت انزوای شدیدتر قرار می  ها آن،  ان پیمانی خانوادگی علیه زن این هم.  (2025و همکاران،    1)وایلا   شوندظاهر می
   .سازد ازپیش محدود می و امکان اعتراض یا ترک رابطه را بیش

شود. دفاع فیزیکی از خود یا مقابله با خشونت  پاسخ زنان به خشونت با خشونت متقابل نیز تابو قلمداد می این در حالی است که
شود. بدین ترتیب،  ط مذموم شمرده شده و به تحقیر و سرزنش زن در خانواده و اجتماع منجر میمردانه، در نظم فرهنگی مسل  

از زنان سلب می را  از سوی مردان  این چرخه نشان می  .کنندساختارهای جنسیتی غالب حتی حق دفاع  تنها  دهد که خشونت 
نمیاِ  با سرزنشعمال  آن چه  بازتولید  فرآیند  در  نیز  زنان  بلکه  با همراهی  توصیه  و    دخترانشان  شود،  وبه صبر، چه  پسرانشان    با 

ایشانسرکوب   می  همسران  نقش  )نظریه  کنند.ایفای  بارتکی  چون  )1990پردازانی  فوکو  از  الهام  با  را  1977(  وضعیت  این   )
ط، خود را از منظر نگاه مردانه  زنان تحت تأثیر تربیت فرهنگی و هنجارهای مسل    اند؛ به این معنا که خوانده   2خودنظارتی جنسیتی

صرفا  با زور آشکار، بلکه  هکنند. در چنین نظمی از قدرت، خشونت ن  بینند و رفتارشان را مطابق انتظارهای اجتماعی کنترل میمی 
های سنتی، خود را محدود و سانسور شود. زنان به ناظران خود بدل شده و با پذیرش نقشعمال می گر اِ سازی نگاه سلطهبا درونی

شده  ه ناشی از ناتوانی فیزیکی، بلکه حاصل نظمی انضباطی و درونین   ،در نتیجه، سکوت و تردید زنان در برابر خشونت .کنندمی 
بخشی   که  کنشاست  روزمراز  است آن   ۀهای  شده  بی.  ها  دیگر،  بیان  خشونت  به  برابر  در  زنان  قدرت   تربیشعملی  محصول 

 .نامرئی هنجارهاست تا ناتوانی فردی
به سلط  ۀمثابجنسیت  بازنمایی  اصلی  :مردانه  ۀمیدان  از  یکی  خانگیشاید  خشونت  فهم  در  مضامین  به،  ترین    ۀمثابجنسیت 

مردانه سلطه  بازنمایی  عرص   میدان  زنان  بدن  که  جایی  میاِ   ۀباشد؛  قرار  مردان  کنترل  و  قدرت  چارچوب،  عمال  این  در  گیرد. 
، مردانناتوانی جنسی  گرچه    کنند.گر خشونت عمل میتسهیل  ۀمثاببه   زنان  و بیماری  قدرت جنسی مردانمفاهیمی همچون زوال  

به همراه   را  ناخواسته  بارداری  و  جنسی  خشونت  از  موقت  رهایی  نوعی  زنان  برخی  بهدارد برای  ناتوانی،  همین  اما  پیوند  ؛  دلیل 
به   قدرت،  و  مردانگی  از  مردان  تصور  با  آن  زنان    در  و  هاآنناکامی  احساس  تنگاتنگ  علیه  جسمی  خشونت  افزایش  به  نهایت 

)پرین انجاممی  همکاران،    3د  راستا (.2019و  همین  جوکسیافته  ، در  )  4های  همکاران  می 2019و  تأیید  نیز  که  (  کند 
بهسرخوردگی مردان،  زمینه های  در  میویژه  جبران  خانگی  خشونت  طریق  از  اغلب  هویتی،  و  اقتصادی  چنین  های  در  شود. 

 شودمردانه بدل می  ۀرفتدستتنها به محلی برای اعمال خشم، بلکه به ابزاری برای بازسازی و تثبیت هویت ازهشرایطی، بدن زن ن  

 .شودمی برساخت های مردانگی و سلطه بطن گفتماندر دهد که خشونت خانگی مجموع، این الگو نشان می در .

چندلای به   :زنان   ۀطرد  زنان  این  از  خانواده بسیاری  از  جدایی  اجباری،  مهاجرت  اجتماعی  دلیل  پیوندهای  نبود  و  گسترده  های 
در   شبکهایرانپایدار  به  دسترسی  از  محروم ،  حمایتی  شبکههای  فقدان  ماند.  اجتماعی  حمایتثرؤهای  بر  تکیه  امکان  های  ، 

ها نشان  . پژوهششان منجر شده استگربه همسران خشونت  تربیشاز آنان سلب کرده و به وابستگی  برای تعدادی  خانوادگی را  
ها، زنان  نبود آنتبع  بهاند و  ترین منابع برای مقاومت در برابر خشونتهای اجتماعی و خانوادگی یکی از مهمدهد که شبکهمی 

آسیب موقعیت  در  را  میمهاجر  قرار  خانلو ددهپذیرتری  و  آن(0042،  5)گوروگ  به  توجه  با  گرچه  آمد؛  این   ، چه  وجود  گاهی 
نمی شبکه ایجاد  زنان  این  وضعیت  در  تغییری  نیز  اجتماعی  نماندکند.  های  با   خشونت  ناگفته  موارد  از  بسیاری  در  خانگی 

 
1 Waila 
2. sendered self-surveillance 
3. Perrin 
4. Jewkes 
5. Guruge & Khanlou 
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شود. در مورد زنان مهاجر، این کار گرفته میای همراه است که از سوی مردان برای کنترل و انزوای زنان بههای آگاهانهاستراتژی
محدودیت با  میانزوا  تقویت  اقتصادی  و  اقامتی  بههای  بازداشت گونهشود؛  یا  اخراج  به  نسبت  زنان  ترس  از  مردان  که    ای 

تثبیت سلطه  عنوانبه،  شان خانواده  برای  را در چرخهاستفاده می  ابزاری  زنان  انزوابخش،  این سازوکارهای  و  کنند.  از سکوت  ای 
زنان افغان در ایران و دیگر جوامع مهاجرپذیر   کهاینضمن  (. 2016)فریدمن،    کنددارد و خشونت را بازتولید می ناتوانی نگه می

اند. وضعیت اقامت نامشخص و فقدان مدارک قانونی، ار کار مواجهاغلب با تبعیض در دسترسی به خدمات و محدودیت در باز
حمایت و  قضایی  نظام  به  دسترسی  را امکان  دولتی  می به  برایشان  های  محدود  همشدت  حوزه سازد.  در  تبعیض  های  زمان، 

آمیز گرفتار را مسدود کرده و زنان را در روابط خشونتایشان  بهداشت، آموزش و اشتغال، مسیر استقلال اقتصادی و اجتماعی  
عدی  ای چندب  خشونت خانگی علیه زنان مهاجر افغان پدیده  داد کهدر مجموع، این مطالعه نشان   (.2019)مجیدی،    دارد نگه می

کاهش خشونت علیه زنان    رسدبه نظر میو پیچیده است که در ساختارهای اجتماعی، فرهنگی، قانونی و اقتصادی ریشه دارد.  
در   افغان  سیاستمهاجر  نیازمند  برنامهایران،  و  آنها  اقامت  وضعیت  خصوص  در  است.  هایی  رویکردهای  که  یناضمنها 

حمایتی از این زنان نباید صرفا  فردمحور باشند، بلکه باید ساختارهای نابرابر پدرسالارانه، فقر، نبود آموزش، اشتغال و تابوهای  
شوند، امکان رهایی از آن را نخواهند  صورت، زنانی که در چنین ساختارهایی گرفتار میا نیز هدف قرار دهند. درغیراینفرهنگی ر

   داشت.
نگ اجتماعی خشونت خانگی  حساسیت موضوع، ا    (1ی مواجه بوده است:  هایمحدودیتتحقیق حاضر در نیل به اهداف خود با  

تبع آن  ها و بهداده  ۀشدن دامنمنجر به محدود  توجهی از زنان به مشارکت در این پژوهش احتمالا  تبع آن عدم تمایل تعداد قابلو به
قدرت   ۀگیری یک رابطدر شکل  گانکنندیت و نیز شغل مصاحبهبا احتمال بالا مل  (  2  ها شده است.عدم بازتاب کامل تنوع تجربه

مشارکت  هاآن میان   بهو  و  مشارکتکنندگان  خودسانسوری  آن  متبع  است.ؤ کنندگان  بوده  محل(  3  ثر  بر  کاربرد    ، هرندی  ۀتمرکز 
راندگی حاشیهبسیاری از ابعاد به( 4. دشواری مواجه خواهد ساخت های مهاجر با های جغرافیایی یا گروهنتایج را برای سایر زمینه

رویه  یا  قوانین  رسمی،  اسناد  در  نهادی  و  نمیقانونی  فردمحور  کیفی  پژوهش  و  است  پنهان  غیررسمی  این  های  تمامی  به  تواند 
 .ساختارها دسترسی پیدا کند

آینده پژوهش(  1شود:  ها، چندین پیشنهادهای پژوهشی برای مطالعات آتی ارائه می حال، با توجه به این محدودیتدرعین  های 
های مهاجر دیگر )مثلا  عراقی یا سوری( یا حتی خشونت خانگی و طرد اجتماعی زنان مهاجر افغان را با گروه  ۀتوانند تجربمی 

موقعیت در  ایرانی  ویژزنان  ابعاد  تا  کنند  مقایسه  مشابه  شود  ۀتجرب  ۀهای  آشکار  افغان  مهاجر،  (  2  .زنان  مردان  دیدگاه  بررسی 
حتی  خانواده  و  گسترده  زنانهای  این  چندوجهیمی   فرزندان  درک  ارائه  تواند  زنان  از  گروه  این  خانگی  خشونت  موضوع  از  تری 

  ۀ های دولتی بر تجرباقامت و سیاستنین مهاجرتی، وضعیت  طور مستقیم اثر قواتوانند به می همچنین  های آتی  پژوهش(  3  .دهد
 .دهند سکوت یا عاملیت زنان را شکل می  ، خشونت خانگی را تحلیل کنند و نشان دهند چگونه ساختارها

 تشکر و قدردانی 
 کنیم. اند، صمیمانه تشکر میکنندگان در پژوهش که در مراحل مختلف تحقیق ما را یاری کردهبدین وسیله از شرکت

 منابع مالی 
 صورت مستقل نوشته شده و برای نوشتن آن، از هیچ سازمانی حمایت مالی دریافت نشده است.این مقاله به

 تعارض منافع 
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 گونه تعارض منافعی ندارند. کنند که هیچیید می أنویسندگان ت

 بع  منا
شناختی خشونت خانگی علیه زنان و رابطة  (. تحلیل جامعه1396شربتیان، محمدحسن، دانش، پروانه، و طوافی، پویا. ) -

زنان   موردی  )مطالعه  در خانه  امنیت  احساس  با  میانه(  54–18آن  اجتماعی، پژوهش .سال شهر  مسائل  راهبردی    6 های 
(1 ،)47-72    .   

شده و  (. پدرسالاری، تجددِ تحریف1394زاده سالستانی، مریم. )عباداللهی چنذانق، حمید، چاوشیان، حسن، و اسمعیل -
 . 34-5(، 4)9مجله مطالعات اجتماعی ایران،  .ای در شهر رشتنمایش بدن زنانه: مطالعه

 .های زیسته و دسترسی به امکانات(. زنان مهاجر افغانستانی در تهران: تجربه1401علاءالدینی، پویا، و رحیمی، مریم. ) -

 .     34-9(، 1)12شناسی ایران،های انسانپژوهش

 .کننده موادهای زنان مهاجر افغانستانی دارای همسر مصرف (. واکاوی چالش1402فتحی، منصور، و درخشانی، سوما. ) -

  . 379-345(، 55)14 ریزی رفاه و توسعه اجتماعی،برنامه

 .(. زنان و بازتولید پدرسالاری )مطالعه موردی: شهر کرمانشاه(1393پور، سیاوش، امیری، نادر، و تیزچنگ، مهسا. )قلی -

   .    152-111(،4)15شناسی ایران، مجله جامعه

- ( مهدی.  خانجانی،  و  احمد،  برجعلی،  حسین،  اسکندری،  فرامرز،  سهرابی،  سیما،  عوامل 1403مرتضوی،  شناسایی   .)
   .19-1(، 144) 23، شناختی مجله علوم روان .مؤثر بر خشونت خانگی علیه زنان ایرانی دارای همسر مهاجر افغانستانی

)هاشمیان - فریده.  محمدی،  و  حمید،  دهقانی،  سیدعلی،  جامعه1402فر،  تبیین  مزاحمت(.  بر  مؤثر  عوامل  های  شناختی 
   .24-1(، 4) 34 شناسی کاربردی، جامعه .افغانستان(-خیابانی )مورد مطالعه: زنان ساکن شهر هرات 

الماس - ایمانی،  و  رضا،  )همتی،  جامعه1402خان.  تحلیلی  ساکن  (.  افغانستانی  مهاجران  زندگی  کیفیت  از  شناختی 
   .100-81(، 2) 12 های راهبردی مسائل اجتماعی، پژوهش .اصفهان

های فرهنگی های خشونت خانگی علیه زنان و زمینه(. ویژگی1397بکنده، سیداحمد. )کار، شیرین، و حسینی حاجییکه -
 .   100-41(، 16) 5پژوهشنامه مددکاری اجتماعی،  .مرتبط با آن
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